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  چكيده
 چنين ادعا نمود كه تبيين ماهيت و شناخت توان مي ،»وحي «ي مسأله بابدر 

  آن عمدتاًبرايشده  تعاريف ارائه، پذير نبوده حقيقت آن براي انسان چندان امكان
در مجموع، تاكنون چند ديدگاه عمده در توصيف و . ستتعاريفي شرح اللفظي ا

ديدگاهي كه بيشتر مورد بحث ماست، . مطرح شده است» وحي نبوي«تشريح  
در اين . كند مي تأكيد پيامبر با خدا ي مواجههاست كه بر » ي ديني تجربه«ديدگاه 

پيامبر  تفسير و گزارش »وحي« بلكه ،شود مي القا ناي گزارهديدگاه، هيچ كلام يا 
  . شخصي خويش استي تجربهاز 

مناقشه » ي ديني تجربه «ي نظريهارزش معرفتي انديشمندان مسلمان در 
اي دروني  جا كه احساسي شخصي و مواجهه ، از آني ديني تجربه زيرا ،اند كرده

 با اين .گر را اثبات نمايد د حقيقتي بيرون از شخص تجربهتوان مي ناست، لزوماً
 كه بر زبان پيامبر ،»وحي« زيرا كلمات ،يابد ساحتي بشري مي» وحي نبوي«تلقي، 
، حاصل مشاهدات شخص پيامبر و عباراتي منطبق با زبان و ادبيات گردد ميجاري 
 از طريق مفاهيم و اي مواجههبه علاوه، بر اين اساس كه چنين . اوست

 به پذير  در مقام تبيين، عيناً انتقال،هاي عقلي به دست نيامده است استدلال
با چنين نگاهي، دست بشر از ساحت الوهي كوتاه خواهد شد . ديگران نخواهد بود
در  و ي دخل و تصرف يا كمبود و نقصان مصون نخواهد ماند و كلام نبي از شائبه

ست، كاري عبث و نقض ها انسان كه هدف آن سعادت و هدايت ، ارسال انبيانتيجه،
د كاملاًً با وحي نبي توان مين» ي ديني جربهت« بنابراين، ديدگاه .غرض خواهد بود
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  مقدمه. 1
 ـ به ويژه از قرن هجدهم به بعد ـ پس از رنسانس گير علوم تجربي تحول چشمبا 

گرايي   تجربهمكتب ديني زير سؤال رفت و  اثبات احكام فلسفي و باورهايدروانايي عقل ت
 ، نبودندپذير از منظر عقلاني، تبيين» مسيح«ي دين ها گزارهجا كه برخي  از آن. اوج گرفت

در مقام دفاع از ساحت » تجربه ديني «ي نظريه مسيحيت، انزوايگيري از  به منظور پيش
  . دين مطرح شد

 يا كشف و شهود عرفا نسبت به وجود  عرفانيي تجربه» ي ديني تجربه«گاهي مقصود از 
تر و عبارت از هر گونه احساس حضور و وجود خداوند  پروردگار است و گاهي معناي آن عام

 و احساس حسي و واجد نقش معرفتي و برخي آن را ي تجربهاز سنخ برخي آن را . باشد مي
. م پرداخت كه در جاي خود، به آن خواهي،شمارند حتي گاهي فاقد متعلق خارجي برمي

 ي مسأله كه 1 مسيحي داردالاهياتهاي متفاوتي در پيامد »ي ديني تجربه «ي نظريه
  .آيد ميها به شمار پيامد اين ي جملهاز » وحي«

افعال «از اي  مجموعه اين ديدگاه، ديدگاه ديگري نيز وجود دارد كه وحي را كناراما در 
حي، ارتباطي زباني ميان خدا و پيامبر  به اين معنا كه در فرآيند و،داند خدا مي» گفتاري
رنگ  كم» فعل گفتاري«را در مقابل » ي ديني تجربه«چه اهميت ديدگاه  آن. شود ميبرقرار 

در نوعي احساس و فاقد ارزش معرفتي باشد، » ي ديني تجربه« اين است كه اگر سازد مي
 ارتباط خداوند تلقي،با اين  اعتماد نخواهد بود و اساس وحي دچار تزلزل خواهد شد و خور

 معرفتي باشد، بايد ي  واجد جنبهي ديني تجربهولي اگر . پذير نخواهد شد با بشر امكان
در اين نوشتار، . اي ديگر نگريست را از زاويه» ي ديني تجربه«با » وحي«امكان انطباق 

ين دو  اي دربارههاي مختلف  چنين تلقي  و وحي و همي ديني تجربهبه بيان معناي  جمالاًا
 بررسي  نبوي را در ساحت وحيي ديني تجربه خواهيم پرداخت و در نهايت، ديدگاه مسأله

  .خواهيم نمود
  

  ي ديني تجربه تعريف و ماهيت .2
 كـه در  ،»تجربـه «ي    واژه .نظر كامـل وجـود نـدارد        اتفاق ،ى دينى  در باب چيستى تجربه   

ي اخلاقي به كار      ي عرفاني و تجربه    ي وحياني، تجربه    ي ديني، تجربه    تعابيري از قبيل تجربه   
هـايي بـه شـمار        ي دين معاصر است و از واژه        ها در ادبيات فلسفه    ترين واژه    رايج ورود، جز   مي
، جديـد ي    در دوره  و   تحـول معنـايي گونـاگوني داشـته       توسـعه و    رود كه در طول تاريخ،        مي

 شلاير ماخر ،  قرن نوزدهم دوم  ي   از حدود نيمه  را   »تجربه«مفهوم   .اي يافته است    معناي ويژه 
جلـوگيري از حـذف      او هـدف    ، كه گرفت به كار    به معاني غير مادي، غيبي و ماوراي طبيعي       
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 بـوده   برخي فيلـسوفان   ستيزِ تعاليم دين تحريفات كتاب مقدس و      اثرهاي مسيحي در     ارزش
م رسـي بـه مفهـو      از يك سو و عـدم دسـت       » دين«و  » تجربه«نما بودن مفهوم      تناقض .است
 .را دوچندان كرده استابهام اين معاني ي از دين از سوي ديگر، واحد

تحول از معنـاي    ،  ي نوين رخ داد     تحولات اساسي كه در معناي اين واژه در دوره        يكي از   
ي   در دوره . اين تحول عمدتاً از قـرن هفـدهم بـه بعـد رخ داد              .فعلي به معناي انفعالي است    

فلسفه و علم، اين انديشه پـا گرفـت كـه انـسان             ن، از قبيل دي   ،هاي متفاوتي   نوين، در زمينه  
ها صرفاً    شخصي كه انسان در مقابل آن      ي تجارب ،منبعي از معرفت ارزشمند را در اختيار دارد       

توانـد در     حقيقت را هـر كـس مـي       . دند منبع زلالي براي معرفت باش     نتوان  منفعل است و مي   
از . يابـد  راه   ،ودي، از طريـق درون خ ـ      عين يتواند به حقايق    هر انساني مي  .  بيابد يشدرون خو 

 گيرنده و منفعل در نظر بگيريم كه جرياني از اطلاعات ياين رو، نفس انسان را بايد دستگاه 
   .كند شود، ثبت و ضبط مي را كه از بيرون بر او وارد مي

   : ازاند عبارت ويژگي مهم دارد كه جپن ،معنابه اين  ،تجربه
  ؛دريافت زنده. 1
  ؛دردي احساس هموردن به وجود آ. 2
  هاي عقلي استقلال از مفاهيم و استدلال. 3
   بودنناپذير انتقال. 4
  .)48 - 50: صص ،18( شخصي و خصوصي بودن. 5

 ختـصار بـه ا  . شـود، دينـى بـودن اسـت        عنوان پسوند استفاده مى    جا به  اى كه در اين    واژه
 ـ ،ارف بـوده  هـاى متع ـ    زمانى دينى است كـه غيـر از تجربـه           تجربه :توان گفت  مى  ق آن  متعلَّ

نحـوى در     اگر موضوع تجربه خداوند يا تجليـات او باشـد و بـه            . موجودى فوق طبيعى باشد   
عنوان حقيقتـى غـايى در آن رخ بنمايانـد، تجربـه              ارتباط با خداوند قرار گيرد يا خداوند به       

هـاى   ه از واژ  ،در توصيف آن   ي ديني   تجربه صاحبچنين لازم است كه      هم. دينى خواهد بود  
 مستلزم نوعي برداشت از عالم غيب است و يا برداشتي را            ي ديني   تجربه .دينى استفاده كند  

 ،بنابراين. گاه عالم نامشهود قرار گيرد    تجلي گيرد كه در آن، شخص يا شيء مشهود        در بر مي  
 درگـر    تجربه ثانياً و   دين صورت گيرد  ي    در حوزه و محدوده    اولاً تجربه زمانى دينى است كه    

  .)32:  ص،17(  از مفاهيم و تعابير دينى بهره برد،توصيف حالات و تجارب خود
امـر متعـالي     ي  تجربـه دينـي    ي  تجربـه «: شود   گفته مي  ،ديني ي  تجربهگاهي در تعريف    

امر متعالي و يا امور مرتبط       ي  تجربهديني   ي  تجربه«: تر اين است كه    اما تعريف كامل   ؛»است
 بلكه ممكـن اسـت خـود        ،ديني امر واحدي نيست    ي  تجربهق  متعلَّ زيرا   ،»با امر متعالي است   

كـه بـه نحـوي بـا         ، پيـامبر  انندم و يا موجودي      فعلي خاص  خداوند يا تجلي حضرت حق در     
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  .)37:  ص،5( ستاپذير نا توصيف  كهباشدبراي بشر خداوند مربوط است و يا حقيقتي غايي 

  

  تعريف و مفهوم وحي .3
 چنـدان  هـا  انـسان  ماهيـت و حقيقـت وحـي تـا كنـون بـراي               بايد اقرار نمود كه تعريف    

 در  . است لفظيشرح ال تعاريفي   شده عمدتاً  هاي ارائه   تعريف ،از اين رو  .  نبوده است  پذير  امكان
  .معناي اصطلاحي وحي اشاره خواهيم نمودبه جا ابتدا به معاني لغوي و سپس  اين
  معناي لغوي وحي .1. 3

م لاهام و الك ـلشاره و الكتابه و الرساله و الإ      الإ: وحي«: ويدگ  مي لسان العرب ابن منظور در    
وحي وحيا و أوحي ايـضا      .  و أوحيت  يقال وحيت اليه الكلام   . الخفي وكل ما القيته إلي غيرك     

مـه  كلّ: و وحي اليه و أوحي    ... الهمه  : أوحي اليه ... و الوحي المكتوب و الكتاب ايضا     . ي كتب أ
  .)380 و 379: صص ،15  ج،3 (2»أومأ: ه و أوحيبكلام يخفيه من غيره و وحي الي

يع اسـت و بـه اعتبـار    ي سـر   به معني اشاره،وحي در اصل«:  آمده است قرآنقاموسدر  
  .)189:  ص،7  ج،20 (»امرٌ وحي، يعني كار خيلي سريع: اند سرعت آن گفته

وحي اليـه او    و  . اشار اليه و ارسل اليه    :  الي فلان  وحي يحي وحياً  «: خوانيم  مي المنجددر  
 ،الهمه ايـاه  :  و وحي االله في قلبه كذا      يخفيه عن غيره   او كلمه بما     مه سراً كلّ: اوحي اليه كلاماً  

و وحاء إلي فلانٍ: وحي وحياً و وحي أوحي إيحاء ،986: ص،24( 3»أشار و أومأَ: أسرع(.   
ـ« .اعلام چيزي است بر سبيل خفاء     » ايحاء«:  گفته است  اجزج   ـي ا وحاَفَ  ـ م اَ هِيلَ ن سباوح 

ةً كرَبوع ش144: ص ،25(يعني به آنها اشاره كرد » اي(.  
بر كتابت و اشارت    » وحي«و  ... به معناي سرعت است   » وحا« :گويد  مي نهايهابن اثير در    

 ،همان (وحيت اليه الكلام و اوحيت    : گويند چه مي  ؛ چنان گردد  ميو الهام و كلام خفي اطلاق       
   .)144: ص

 قيل امـر    ه و لتضمن السرع   ه السريع هاصـل الـوحـي الاشار  «: صـفـهـانـى گـويـد راغـب ا 
وحي و ذلك يكون بالكلام علي سـبيل الرمـز و التعـريض و قـد يكـون بـصوت مجـرد عـن                        

  .)552:  ص،10( 4»هبالتركيب و باشاره ببعض الجوارح و بالكتا
ي خفـا و لـذلك سـمي         كلهـا اعـلام ف ـ     هاصل الوحي في اللغ    «:اسحاق نيز گفته است    ابو

 الهـام را وحـى      بنـابراين  ، به معنـاى پيـام پنهـانى اسـت         ، اصل وحى در لغت    ؛»لهام وحياً الإ
  .)30:  ص،23(اند  ناميده

 ، كتابـت  ،اشـارت :  بـه مـعانى مختلفى آمده است از جملـه        ، در لـغـت  »وحـى«بنابراين  
بـه معنـاي    در يك كلام،     و شتاب و عجله     ، اعلام در خفا   ، سخن پوشيده  ، پيام ،رساله،  نوشته

كننـده و    نى لغـوى، وحـى    امعاين   در   . پيام به غير، با دو ويژگىِ سرعت و در خفا بودن           يالقا
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وجـه   ،آيـد  مـي كه از تعاريف فوق بـر   چنانو   گيرنده خصوصيت و ويژگى خاصى ندارند      وحى

:  ص،7  ج،20 (اسـت » تفهيم و القاى سـريع و پنهـانى      «ى اين معانى     همهو جامع   مشترك  
189(.  

   در معناي اصطلاحيوحى .2. 3
تفهيم حقايق و معارف از طرف خداونـد بـه          «در معناى اصطلاحى، وحى عبارت است از        

در وحـىِ اصـطلاحى،     . ى برگزيده، براى ابلاغ و هـدايت مـردم، از راهـى ناشـناخته             ها  انسان
فـي و كـلام     همان تفهـيم خ   ) ع(وحي انبيا  .گيرنده پيامبران  كننده خداوند است و وحى     وحى

 »كنـد  مـي  و خداوند با سخن گفتن از آن تعبير شود ميپنهان است كه از جانب خداوند القا   
  .)191:  ص،همان(

 كه از طريق آن، انسان اصل دين را از دسـتگاه            ،شعور انساني : گويد ميعلامه طباطبايي   
 موجـود  ها انساني   غير از شعور فكري كه در همهـ سنخ ديگري از شعور  ،گيرد ش مينآفري

نبـوت يـك   : گويـد  مـي  در جاي ديگر ي و.شود مي و اين شعور وحي ناميده باشد مي ـاست  
 آيـد   مـي اي است كه از اين شعور به دست          شعور مرموز غير فكري است و وحي مطالب حقه        

  .)57- 56: صص ،15(
 ،شـود   مـي واسطه براي انساني حاصل      معرفتي كه با واسطه يا بي     : نويسد  ميمحمد عبده   

  .)4:  ص،13 (شود مي الهام ناميده ، وحي، و اگر نداند،اگر بداند كه از جانب خداست
 به عنـوان انتقـال      توان  ميوحي را   : گويد  ميدر توضيح وحي    نيز    المعارف كاتوليك  هداير

لي وراي جريان معمول طبيعت     يخدا به موجودات عاقل از طريق وسا      برخي حقايق از جانب     
  .)104:  ص،28( تعريف نمود

  :وحي حقيقتي است كه :تعريف وحي چنين باشد شايد جامع مجموعه سخنان فوق در
 آن را دريافـت  ، از منبع غير انساني صادر شده و انبيا از طريق بـاطن و درون خـود            )الف

   ؛كنند مي
مافوق بـشري بـراي رسـول       اي   قوه تعليم از  با خارج و  ،رسول اجتهاد  علم و  ،اراده از) ب

  ؛شود ميحاصل 
  .شود مي كه از جاي ديگري به او افاضه داند ميدارد و يقين  رسول به مبدأ نزول آن )ج
  

 ي ديني تجربههاي مختلف از سرشت   تلقي.4
برخي مانند شلاير ماخر    . ي متعددي وجود دارد   ها  ديدگاه ،در بيان سرشت تجارب ديني    

بعـضي معتقدنـد    . داننـد   مـي هـاي ادراكـي       را از سنخ احساس و تهي از جنبه        ي ديني   تجربه
 در مقابـل، پرادفـوت معتقـد اسـت          .اي حـسي يـا شـبه حـسي اسـت             تجربه نيدي ي  تجربه
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  به . اي است كه حامل اعتقاد است  بلكه انديشه،حسي نيستاي  تجربه» ديني ي تجربه«

  .مورد بررسي قرار دهيم تر  را بيشها ديدگاههمين دليل، شايسته است كه اين 
  نوعي احساسنوان  به عديني ي تجربه .1. 4

ي عقلاني يـا    يها  تجربهي ديني   ها  تجربه كه   چنين ادعا نمود  ماخر در قرن نوزدهم      شلاير
 كه از جهان    ندا   و توكل به قدرتي والا و مطلق        احساس اتكا   بلكه اين تجارب   نيستند،معرفتي  

صل ديني حا  ي  تجربه اساس ايمان ديني همان احساسي است كه از          ،از نظر او   .متمايز است 
 كه مذهب را تنها در احـساس و تجربـه خلاصـه             رد دا تأكيد بر تجربه    ي قدر به وي. شود  مي
و  را نفي كـرده      ها  آموزه بايد   ، يابد راهذهب  آغوش م كه بخواهد به    او معتقد است هر   . كند  مي
  .)36:  ص،17 (كناري گذاردبه 

 محبت است    نظير خشم، قدرت و    ، احساسات دروني  ، در اين ديدگاه   منظور از احساسات  
 ـقام در ،شود مي ياد »Emotion«ي   كه از آن با واژه      كـه بـا حـواس    ، احـساسات بيرونـي  لِب
 ،شـلايرماخر  ي  نظريـه بـر    بنا.  معادل آن است   »Feeling« ي  واژه و گيرد  ميظاهري صورت   

 ي  تجربـه .  احـساسات اسـت    ي  بلكـه از مقولـه     ،معرفتي نيست  ي  تجربه نوعي   ديني ي  تجربه
  مستقل   ،اين تجربه .  است »لق و وابستگي مطلق به منبعي مجزا از جهان        احساس تع «ديني  

ند و در   ا  خر از اين تجربه   ؤاعمال ديني م   اعتقادات و . از مفاهيم، اعتقادات و اعمال ديني است      
 ؛ديني بر مفاهيم و مقـولات ذهنـي مقـدم اسـت            ي  تجربه چراكه   ،اند  تفاسير تجربه  ،حقيقت
ايـن نظريـه   . سـت  ا بلكه نوعي حالت انفعـالي ،معرفتي نيست واي شناختاري   تجربه بنابراين

 ديـن را    جا كه پديدارشناسـانِ    ديني به وجود آورد تا آن      ي  تجربهمباحث   در سنت خاصي را  
  . قرار دادتأثيرتحت  كاملاً

ي ديـن و مناسـك آن تفـسير         هـا   آمـوزه ديني اسـت و      ي  تجربهاساس دين    از منظر او،  
 فـردي و شخـصي       دين امري كاملاً   ،در اين ديدگاه  . باشند  مي تجارب ديني و متناسب با آن     

 نيـز بيـان گرديـد،    كـه قـبلاً    چنان. بايد آن را تجربه كند     ، خود ،كه هر كس  است  تلقي شده   
 در جهـت    ، شلاير ماخر از طرح اين مبحـث و نـوع قرائـت او در بـسياري از مـوارد                   ي انگيزه

 ديـن را از حمـلات       ، مبحث فـوق الـذكر     او با طرح  . بخشي و دفاع از حرمت دين بود       قداست
كه را  شكاكان رهانيد، تعارض موجود بين كتاب مقدس و علوم تجربي را زدود و ترديدهايي               

  .)18:  ص،2 (داشتند برطرف نمود بر اصل كتاب مقدس روا مي
پذيرد كه ابعادي از وجود       مي »اتو«  البته ؛ثر بوده است  أرودلف اتو سخت از اين نظريه مت      

 تعـابيري كـه آدمـي از صـفات     به عنـوان مثـال،   ؛ عقل فهم نمودي  به وسيله توان  ميخدا را   
 ،عقل بـشري اسـت    ي    با توجه به حيطه    ،كند  مي ،...  مانند مطلق بودن، قادر بودن و      ،خداوند

.  نيـست شـدني   فهـم ،اي از خدا كه مربوط به ذات و حقيقت اوست از طريـق عقـل     اما وجهه 
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. شود ميناپذير  گريزد و توصيف  است كه از چنگال عقل ميمقدس بودن خدا همان ذات خدا

 ،شود مي تنها با احساس فهميده اين تقدس. اي فراتر از عقل فهميد   تقدس خدا را بايد با قوه     
:  ص ،17( داند  مياحساسات  ي   تقدس خدا را از مقوله     ي  تجربهنيز   »اتو«بنابراين،  . عقلبا  نه  
37(.  

   و نوعي ادراك حسيي تجربهي  هديني به مثاب ي تجربه .2. 4
 ي  تجربـه  ، نظر ويليـام آلـستون     هب بنا. داند  ميديني را نوعي ادراك      ي  تجربه ،اين نظريه 

ادراك هـر   در  . حـسي دارد   ي  تجربـه ديني نوعي ادراك حسي است و ساختار مـشتركي بـا            
يز وجود  بينيم سه چ    وقتي ميزي را مي    ،؛ به عنوان مثال   توجه نمود سه عنصر   بايد به    ،حسي
 ـ   ،)دركم ـ(شده    خارجي ديده  ء، شي )كمدرِ( شخص بيننده    :دارد ق ادراك حـسي     كـه متعلَّ
دينـي هـم سـه عنـصر         ي  تجربهدر  . است) نمود( كه پديدار    ، و ظهور ميز براي بيننده     ،است

 ي  تجربهدر  . كننده  و ظهور خدا براي تجربه     ،شود  ميكننده، خدا كه تجربه      تجربه: وجود دارد 
 ايـن حقيقـت     ، كـه در صـورت عـدم تجربـه         شـود   ميكننده عارض    تي بر تجربه   حقيق ،ديني

   .شد مكشوف نمي
 .انـد يـا غيرپايـه       كه باورها يا پايـه     كند  مي بيان   ،»مبناگروي« ي  نظريهآلستون بر اساس    

اعتقـاد دارد   او .باشـند  مـي نباورهاي پايه باورهايي هستند كه خود به باورهايي ديگر متكـي        
 بازتـاب   اي است كه مستقيماً     از باورهاي پايه   ، مانند خدا يا ذوات عرفاني     ،اربباور به مفاد تج   

 ي  همان طور كه باور به واقعيـت عـالم مـادي از باورهـاي پايـه در حـوزه                ؛ستي ما ها  تجربه
  .)18:  ص،2 (باشد  مي، و نه كمتر، به همان اندازه و اعتبار آن دقيقاًاستحسي  ي تجربه

 اعتبـار ادراك حـسي را چـون         ستكه نباي   اشكال مطرح شود   اينجا ممكن است     در اين 
 ولي ادراكات عرفـاني     ،هستندمي  ي زيرا ادراكات حسي عمومي و دا      ،ادراكات عرفاني پنداشت  

 هيچ ربطـي بـين عمـومي بـودن و           : گفت توان  مي ،پاسخدر  . گذرا و مخصوص اقليتي خاص    
چـون   ،ر بـسياري از علـوم     د. موثق بـودن وجـود نـدارد      نـا موثق بودن و يا خصوصي بودن و        

اي قليـل بـوده و از        هـا در اختيـار عـده       ها و شيوه   ل، فرمول يمسا... رياضي، فيزيك، شيمي و   
 ـ كـه ايـن امـور بـي اعتبار          ادعـا نمـود    توان  مين با اين حال     ؛ خارج است  ،رس جمع  دست  ؛دن
اي  ارهديدن سي  انند م ،باشد چنان كه برخي ادراكات حسي تنها در اختيار تعداد كمي مي           هم

ي يك انفعال شيميايي نـادر در محـيط          خاص در ساعتي معين در يك رصدخانه يا مشاهده        
  . آزمايشگاه

   ديني به عنوان تبيين فوق طبيعي تجربهي تجربه .3. 4
 پرادفـوت  ويـن     از سـوي   ،ديني اسـت   ي  تجربهتبيين فوق طبيعي    ن   كه مبي  ،اين نظريه 

 بلكـه   ،حسي نيست اي   تجربه» ديني ي  تجربه«كه   است   وي بر اين اعتقاد   . مطرح شده است  
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 به  ،شود  اي است كه حامل اعتقاد است و اگر به صورت نظريه يا فرضيه احساس نمي                انديشه

 ي  نظريه :گويد  پرادفوت مي . ست كه در ضمن آن است      ا يدليل ناگهاني بودن و عنصر اعتقاد     
ني بــراي  حــسي و عرفــابكنــد تجــار  زيــرا او تــصور مــي،ســتخطاادراك حــسي جيمــز 

 در حالي كه احكام حسي غالباً در پرتـو تأمـل و شـواهد       ؛كنندگان، اعتبار مطلق دارند    تجربه
 بايـد    حـسي،  ي  تجربـه وقوع يك    براي   :گويد  ميوي  . گيرند  نظر قرار مي    مورد تجديد  ،جديد
مـا   ي تجربـه  علـت  آن شـيء  ثانياًچه تجربه شده است در خارج وجود داشته باشد و           آن اولاً

  كـه   بايـد معتقـد باشـيم      ، حـسي بـدانيم    ي  تجربـه حال اگر بخواهيم تجارب ديني را       . باشد
اي  جـه يتـوان بـه چنـين نت     وجود دارند و چون نمي     ها واقعاً   آن تجربه ي   متعلقات و علل همه   

 فراگيـر و جـامع   ،ديني ارائه كنيم كه بـه حـد كـافي     ي  تجربهملتزم شد، ناچاريم تعريفي از      
دينـي   ي  تجربـه آن را   گـر    تجربـه اي اسـت كـه        ديني تجربـه   ي  ربهتج :پس بايد گفت  . باشد
 معتقد است تبيـين     صاحب آن تجربه  اي را ديني دانستن به اين معناست كه           تجربه. داند  مي

 شود  فقط بر حسب تعاليم ديني سنت او تبيين ميطبيعي براي آن كافي نيست و آن تجربه
)29.(  

تجربـه يـا   . يف تجربه و تبيين آن فرق نهيم     براساس اين ديدگاه، مهم است كه بين توص       
اصـلي  ي    مشخـصه  ، از ايـن رو    . است كه بـا وصـفي شناسـايي شـود          پذير  حادثه وقتي تبيين  

اش را تبيـين    تجربهتوان ميديني اعتقاد شخص است كه تنها در قالب تعابير ديني   ي  تجربه
كـه  كند    تعيين مي عقايدي   مفاهيم و    يني بودن يا ديني نبودن تجربه را      بنابراين اگر د  . نمود

شناسد، پس لازم اسـت تبيـين كنـيم كـه چـرا وي آن                ها مي   خود را با آن    ي  تجربه شخص
ي  ما بايد تبيين كنيم كه چـرا فـرد بـا ايـن سلـسله          . برد مفاهيم و عقايد خاص را به كار مي       

هـا   هاي شناخت تجربه مواجه بوده اسـت و چـرا يـك راه خـاص را از ميـان آن                    خاص از راه  
 است  گر تجربهاين  . چه ما لازم داريم تبيين فرهنگي و تاريخي است          آن ،به طور كلي  . برگزيد

 گونـه او را آن     ي  تجربه مجبور نيستيم    ،يم و ما كه ناظر    كند  مي ديني تبيين    اش را  كه تجربه 
وي ميـراث    ي  تجربـه گـوييم    به سوابق تاريخي و فرهنگـي او مـي        با مراجعه   ما  . تبيين كنيم 

 ديني  ، آن صاحب تجربه بايد از منظر      ، بنابراين .)367-366: صص ،6 (ديني اوست اعتقادات  
 بـه ايـن معناسـت كـه او اعتقـاد دارد كـه تبيـين        گـر  تجربهديني بودن تجربه از نظر     . باشد

اش تبييني است كه     اش نادرست است و تنها تبيين صحيح از تجربه         گرايانه از تجربه   طبيعت
 بـر    تجربه صرفاً  ،نهاياگر در تبيين طبيعت  . ي درست شده باشد   برحسب عقايد و باورهاي دين    

شـناختي   شناختي، بيولوژيكي، فيزيكي و يـا جامعـه         مانند عوامل روان   ،اساس عوامل طبيعي  
امـا در تبيـين    .  يافت توان  مي علتي براي تجربه ن    ، اين امور  ي  و بيرون از حوزه    شود  ميتبيين  

ديني . شود  مي تبيين   ، مانند موجودي مجرد   ،عي تجربه بر اساس علتي غيرطبي     ،فوق طبيعي 
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گروانـه را    تبيـين طبيعـت  وي تجربـه بـه ايـن معناسـت كـه           صـاحب بودن تجربه از منظـر      

   .)45 -44: صص ،17(  تبييني فوق طبيعي دارداش تجربهپذيرد و معتقد است كه  نمي
  كـه   يعنـي تجربـه از ايـن بابـت         ؛احساسي آن نيـست   ي   ديني جنبه  ي  تجربهپس معيار   

 آن را در   گـرْ  تجربـه  بلكه از اين حيـث كـه         ،شود  ديني شمرده نمي   ي  تجربهنمايد،    حسي مي 
   .آيد ديني به حساب مي ي تجربهكند،  ارچوب سيستم اعتقادي خود تبيين ميهچ

  

  وحيي پديدههاي مختلف از  تلقي .5
. سـت مطـرح شـده ا      وحي ي  پديدههاي متفاوتي نسبت به      تلقي ،پژوهي ديني   در عرصه 

. ه اسـت گرديـد طرح شده  بندي طبقهيي ها ديدگاه در قالب   ،هاي اخير  ها در سده   برداشتاين  
) بـه طـور عمـده     ( تفكر   چهار ،در عقلانيت جديد و عصر مدرنيته     :  گفت توان  مي ،در مجموع 

  : بحث و بررسي است در خورنسبت به وحي
   تديدگاه نخس .1. 5

اين عقيـده از    .  وحي است  ي  مسألهشناسانه از    شناسانه و جامعه   تحليلي روان  اين ديدگاه 
هـاي نـوين علـوم اجتمـاعي و      اسـاس مبـاني و داده   سوي برخـي از دانـشمندان جديـد بـر         

اين افراد به منظور جمـع و سـازگاري ميـان علـوم مـادي               . شناسي اتخاذ گرديده است    روان
را نبوغ اجتمـاعي    جديد و نبوت، وحي را گاه تبلور شخصيت باطني پيامبر دانسته و گاه آن               

 كه در بيـان     دانند  ميكار   اينان پيامبران را افرادي درست     ،شناختي از منظر روان  . شمارند مي
هاي ايـشان تراوشـات       آگاهي  اما با اين ديد كه سرچشمه و منشأ        ،ندا  هاي خود صادق   انديشه

يمان و بـاور    ا ، فطرت پاك  ،روح متعالي .  نه ارتباط با عالم غيب و ماورا       ،هاست باطني خود آن  
هـاي اعتقـادي و رفتـاري و حتـي سـلامت وراثـت               مستحكم به خـدا و دوري از ناهنجـاري        

 گـذارده و از او شخـصيتي   تأثيري ، عقل، بينش و حالات رواني و    در انديشه  ، همه ،خانوادگي
 تا حدي است كه او حالات متظاهر از درون خود را ارشاد آسـماني            تأثيراين  . سازد  ميممتاز  

  .)46 -44: صص ،12(آورد  يبي به حساب ميو سروش غ
 ،شناختي نيز بـر ايـن باورنـد كـه جامعـه و جبـر تـاريخ در بـستر خـود                      از منظر جامعه  

 موجب تحـولات  ،هاي مختلف اي را تربيت كرده كه هر كدام در عرصه         ي نادر و نابغه   ها  انسان
كـه   به نحوي    ،اند دهبنا نها  تطورات عظيمي را     ،اند و هر يك به سهم خود       انگيزي شده  شگفت

 همـان   ،مراد از وحي و فرشـته در ايـن انديـشه          . سازان جامعه لقب داد     آنان را تاريخ   توان  مي
 5نـد زناحكام ب و وضع   ند دست به تشريع     توان  مي ،نبوغ فكري اين نوابغ است كه با اتكا به آن         

   .)102 - 98: صص ،19(
 ثانيـاً دا از بيـرون منتفـي اسـت و           ارتباط انسان با خ    اولاًحاصل اين نظريه اين است كه       
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 و شود مي شكوفا ،مركز استعدادهاي فراواني است كه در شرايط خاص   او   وجود انسان و روان   

  .  نوابغ فكري و اجتماعي به شمار آوردتوان ميپيامبران را از اين جهت 
   ديدگاه دوم .2. 5

ي كهني     پيشينه ،انيكه از نظر زم   است  » اي  گزارهوحي  «يا  كلاسيك   ديدگاه ديدگاه   اين
 خطاناپـذير را كـه از راه عقـل          اطلاعـات  خداوند يك سلـسله      دارد كه  چنين بيان مي  دارد و   

ي اي صـادق و حقيقـي محتـو       ها  پياماين   . به بشر القا كرده است     ، بدان دست يافت   توان  مين
اين ديدگاه در قرون وسطي حـاكم بـود و از سـوي برخـي                .دنده هي را تشكيل مي   وحي الا 

  نـوعي   وحـي  ،در ايـن نگـاه    . شد كاتوليك رومي حمايت مي     پروتستان و  ،هاي كاتوليك  هنحل
  .خبررساني است

 پيـامبر . گيـرد  مي در اثر ارتباط خاص ميان پيامبر و خدا صورت يادشدهانتقال اطلاعات   
 اطلاعاتي را دريافت و سـپس بـه ديگـران عرضـه             ،اي دارد كه در پرتو آن      قدرت روحي ويژه  

 به اين معنا كه حقايق القا شده بـر قلـب            ، از زبان طبيعي استقلال دارند     ها  پيام اين. كند  مي
به عنـوان مثـال،     . پوشاند ها لباس زباني مي     پيامبر به آن    و صورت زباني خاصي ندارند    پيامبر

  .)38 - 35:صص ،18(م راهنمايي چنين حالتي دارند يعلا
 و  )پيـامبر  (گيرنـده ،  )ي وحي  يا فرشته خدا   (فرستنده:  از اند  عبارت اي  گزارهاركان وحي   

 ي  فرشـته  كه پيـامبر بـا خـدا يـا           گيرد  مياي صورت     در پرتو مواجه   ها  پيامدريافت اين   . پيام
 آن را   ،شـود   مـي  پيامي دريافـت     ،اي ديني است و چون در آن       اين مواجهه تجربه  . وحي دارد 

خاطب وقتي موجود اسـت     م. در اين تجربه، مخاطبي وجود ندارد     . ناميم  وحياني مي  ي  تجربه
در ايـن   .  پيام را در قالب زباني خاصي درآورد و آن را بـه مخـاطبين ارائـه نمايـد                  كه پيامبرْ 

  .)43-39: صص ،همان( 6گردد مياطلاق  - و نه كلام پيامبر – ها پيامبه خود » وحي«تلقي، 
   مسوديدگاه  .3. 5

هايي همـراه بـا انفعـالات     هتجارب ديني مواجه .  است ي ديني   تجربه ديدگاه   ديدگاه سوم 
ي اديـان يافـت      اين تجارب بـه ديـن خاصـي اختـصاص ندارنـد و در همـه               . باشند ديني مي 

 خـود بـه ديگـران       ي  تجربـه ي كـه پيـامبر از       هاي  گزارش ،ي ديني   تجربهدر ديدگاه   . شوند مي
وحـي بـه معنـاي پيـامي      ،در اين انديـشه .  دارداش تجربه دهد تفاسيري هستند كه او از      مي

 چراكه وحـي  ،پيامبر و حالات دروني او يكي است ي تجربهوحي با .  شده باشد  نيست كه القا  
 اصـيل و    ي در وقـايع    كـه  وحي انكشاف خويشتن خداونـد اسـت       .عنواني براي مواجهه است   

 ي  تجربـه  اين وقايع نمـودار    . براي انسان رخ داده و نوعي دخالت خداوند بوده است          ،تاريخي
 دو  الاهـي انكشاف   انساني و  ي  تجربه ،بنابراين. حظات مهم تاريخ اوست   خداوند در ل   انسان از 

. كند  مي وحي از مدل مبتني بر تجلي پيروي         ،در اين نظريه  . اند جنبه از يك واقعيت وحياني    
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پيامبر با خدا   . ديني بشر است   عرفاني و  ي  تجربه وحي تجلي و حضور خدا در        ،به بياني ديگر  

شناسـيم   چه ما به عنوان پيام وحي مـي        آن. واجهه تفسيري دارد  از اين م    داشته و  اي  مواجهه
. )51-46:صص ـ ،18( باشـد   مي اش  شخصي ي  تجربه ترجمان پيامبر از    تفسير و  ،حقيقت در

 ، و سوم  ؛پيامبر ، دوم ؛خدا ،اول : بر سه ركن بنا نهاده شده است       ،وحي تجربي در اين ديدگاه    
  .تجربه

 است كه پيامبر با خدا داشته       اي  مواجههياني و    وح ي  تجربه همين   ،وحي در اين برداشت   
 بلكـه    وحـي نيـست،    دهد خود  ارائه مي تحت عنوان وحي،     كه پيامبر    عباراتيبنابراين،  . است

  . دهد مي خود ارائه ي تجربههايي است كه پيامبر از  گزارش
 دتوان  ميكه تنها خود پيامبر       اين نخست: اي شخصي است    تجربه وحي تجربي به دو معنا    

 كـه  دوم اين   ويژگي تمام تجارب ديني است؛      شخصي بودنْ  ، چراكه  را توصيف كند   اش  تجربه
اي است كه فقط      وحياني تجربه  ي  تجربه. د اين تجربه را داشته باشد     توان  ميتنها خود پيامبر    

  . به پيامبر اختصاص دارد
 دو   خـصوصي و شخـصي هـستند؛ تفـاوت         هـا  دريافت ،اي  گزارهدر اين ديدگاه و ديدگاه      

 ي  تجربه ، وحي به معناي دريافت پيام و همراه با        اي  گزارهديدگاه در اين است كه در ديدگاه        
 :همـان  (7 نه دريافت پيام و گزاره     ، تجربه است  وحي خود  ، ولي در اين ديدگاه    ،وحياني است 

  .)53-52:صص
   مچهارديدگاه  .4. 5

 ،آستينزباني   ي  نظريهبناي  بر م  ، افعال گفتاري مشهور است    ي  نظريه كه به    ،اين ديدگاه 
بـه  .  اسـت ها انسانميان  ارتباط برقراري ترين ويژگي زبانْ مهم. فيلسوف انگليسي مطرح شد   

 تـصويري كـه از قـديم        .كنـيم  مي ديگران ارتباط برقرار    با ،زباني    ما به واسطه   ،عبارت ديگر 
له است؛ يعنـي وقتـي       كه واحد ارتباط زباني جم     است ارتباط زباني در كار بوده اين        ي درباره

، واحـد   آسـتين  بـه نظـر      امـا . نمـاييم   را رد و بدل مي     ي، جملات كنيم  ميارتباط زباني برقرار    
يابـد كـه     به اين معنا كه ارتباط زباني هنگامي تحقـق مـي  ،ارتباط زباني افعال گفتاري است  

يستم را به   قرن ب ي   اين نظريه توجه بسياري از فلاسفه     . اي افعالي گفتاري انجام دهد     گوينده
 ميان سه فعل    وي.  جدي را در خصوص سرشت زبان برانگيخت       يهاي خود جلب كرد و بحث    

 .كنـيم  مياي معنادار را اظهار      آوريم، جمله  اي را به زبان مي      ما وقتي جمله   .گفتاري فرق نهاد  
فعـل  «اي معنـادار از زبـان اسـت كـه             اظهار جملـه   دهد  مينخستين فعلي كه گوينده انجام      

ايم  اي معنادار را به زبان آورده       جمله ،»كتاب را بياور  «: گوييم  وقتي مي  نام دارد؛ مثلاً   »گفتار
 ايـن اسـت كـه بـا         دهـد   ميدومين فعلي كه گوينده انجام      .  كاري گفتاري است   ، خود ،و اين 
 يـا  كند مي به او امر ؛ مثلاًدهد مي محتوايي خاص را به مخاطب انتقال     ،مورد نظرش  ي  جمله
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نام » فعل ضمن گفتار  «اين فعل   . نمايد نهي مي او را از كاري     سازد و يا     مطرح مي تقاضايي را   

 ي  جملـه  فعل ضمن گفتـار       و  امر است  »كتاب را بياور  « ي  جمله  فعل ضمن گفتار    مثلاً ؛دارد
ديگرنـد    عباراتي كه ابزار ارتبـاط مـا بـا يـك           ،به تعبير ديگر  .  پرسش »اي؟ آيا درس خوانده  «

  . ناميد»افعال ضمن گفتار«ها را  ستين آنآ  نوعي عملند كهعموماً
 از خود گفتار و محتواي آن بيرون است و بر آن            ،دهد  ميسومين فعلي كه گوينده انجام      

گفتار گوينده پيامدها و نتايج خاصي دارد؛ ممكن اسـت ايـن         بدين معنا كه     ،شود  ميمترتب  
خاطـب را   م» را بيـاور كتـاب « ي جملـه   مخاطب را به كـاري خـاص وادار كنـد؛ مـثلاً      گفتار

 ممكن است در مخاطـب تـرس   »اي؟ آيا درس خوانده«ال ؤ س و دكتابي را بياور  دارد كه    ميوا
هـا همـه افعـالي       ايـن .  مرور كنـد   بار ديگر هايش را    درسكه  ايجاد كند و يا او را وادار نمايد         

-69:صص ـ ،18(نـام دارنـد    » گفتار  از فعل بعد «شوند و    هستند كه بر خود گفتار مترتب مي      
70(.  

خدا بـر پيـامبر وحـي       «گوييم     زباني دارد؛ وقتي مي    ي وحي سرشت  ،بر اساس اين ديدگاه   
 و گفتاري براي پيامبر انجام داده اسـت         يخداوند افعال  اولاًبه اين معنا است كه      » كرده است 

 پيـام و مـضمون       ايـن جمـلات    ثانيـاً ،  هجملاتي معنادار از زبان خاصي بر پيامبر اظهار نمود        
  .اند اتي بر او گذاشتهتأثيري واداشته و ي پيامبر را به كارها ثالثاًاند و داشتهاي  هويژ

 دينـي   ي  تجربـه اي و ديـدگاه       اين ديدگاه از وحي تفاوتي بنيادين با ديدگاه وحي گـزاره          
   :كه دو ديدگاه ديگر در اين است نسبت بهاين ديدگاه از وحي ي   شاخصه.دارد

   ؛ گفتاري سرشت زباني دارد وحي در ديدگاه افعال:اولاً
  .  خداوند افعال گفتاري انجام داده است،در اين ارتباط زباني: ثانياً

  : ازاند عبارت  كه چهار ركن دارد،وحي در ديدگاه افعال گفتاري
   ؛دهد خدا، كه افعال گفتاري براي پيامبر انجام مي) 1
   ؛پيامبر، كه مخاطب افعال گفتاري خداوند است) 2
  ،گيرد  آن را به كار مي،زبان خاصي كه خداوند براي فعل گفتارييا فتار، فعل گ) 3
  . فعل ضمن گفتار، يعني پيام و محتواي وحي) 4

 سرشت زباني دارد و مستقل از زبـان         ، وحي در ديدگاه افعال گفتاري      كه ملاحظه گرديد 
ارد و از زبـان      سرشت زباني ند   ،»ديني ي  تجربه«و ديدگاه   » اي  گزاره«دگاه   ولي در دي   ؛نيست

ز  ا  كـه پيـامبر    سـت ها  پيـام اي از      مجموعـه   وحي ،»اي  گزارهديدگاه  « در    يعني ؛مستقل است 
ت روحي و  از سنخ انفعالا وحي،» دينيي تجربه«دارد و بر اساس ديدگاه     خداوند دريافت مي  

  .)80 -74:صص ،همان( حالات دروني پيامبر است
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   ساحت وحي دري ديني تجربهبررسي ديدگاه  نقد و .6
اخـتلاف  . اسـت  نقـد    در خور  از جهاتي    ، وحي در فهم    ي ديني   تجربهاستفاده از ديدگاه    

ق تجـارب   بخشي اين تجارب، اختلاف در متعلَّ      نظر در معناي امر متعالي، تشكيك در معرفت       
 منافـات ايـن نظريـه بـا         ،8 بـا وحـي اسـلامي      ي ديني   تجربه ي  نظريه تفاوت خاستگاه    ديني،

صريح برخي از آيات قرآن بر آفاقي بودن وحي و تفاوت سبك آيات قرآني بـا                عصمت انبيا، ت  
 را بـه چـالش      ي دينـي    تجربـه كلام شخص پيامبر از جملـه مـواردي هـستند كـه ديـدگاه               

  :نقدها اشاره خواهد شد اينجا به برخي از در. اند كشيده
  دينى ي تجربهارزش معرفتى  .1. 6

 دينـى داراى ارزش     ي  تجربـه  آن اسـت كـه       نـي تجـارب دي   وارد بـر     اشكالِترين   اساسي
 ، نفس خود را تجربه نمايـد      گرْ دينى، تجربه  ي  تجربه زيرا ممكن است در هر       ؛معرفتى نيست 

.  ولى به خطا گمان كنـد كـه موجـود متعـالى را تجربـه نمـوده اسـت                   ،نه موجود متعالى را   
دهـد   اش گـزارش مـى     به از تجر   از آن جهت كه صرفاً     ،دينى، سخن او    به لحاظ برون   ،بنابراين

گـر ادعـا كنـد كـه خـدا يـا          به عبارت ديگر، صرف اين كه شخص تجربه        .قابل اعتماد نيست  
اند تا اين احساس در او پديد آيد، يا ايـن كـه بگويـد                ملائكه و يا مقربان درگاه او سبب شده       

اى اند، ادع ـ  كنم كه خداوند يا اولياى او در اين احساس خاص دخالت داشته            من احساس مى  
اي حكـم    د ادعا كند كه هر تجربـه      توان  ميكسي ن . او هيچ گونه ارزش معرفتى نخواهد داشت      

 علـت آن را  گـرْ  يا تجربـه و  اشدخطا بد توان ميكشف علت در بسياري از تجارب . يقيني دارد 
 در  .)88 - 85:صص،  8(د  رپنداب و يا علت ناقصه را به جاي علت تامه           هددرست تشخيص ند  

 سه نحوه نگرش مختلـف در سرشـت تجـارب     درشده    ديگر از اشكالات طرح    جا به برخي   اين
  .ديني اشاره خواهيم كرد

 ،شـلاير مـاخر   ي    نظريـه مطـابق   :  به عنوان نـوعي احـساس      ي ديني   تجربه .1. 1. 6
عـد  اسـت و از ايـن جهـت، فاقـد ب          ديني عمدتاً يك امر عاطفي و احساسي         ي  تجربهسرشت  

 فاقـد بعـد معرفتـي       تجربـه  اگر ايـن     :گويند  اين نظريه مي  منتقدان  . معرفتي و عقلاني است   
قادر نخواهد بـود از مقـولات معرفتـي و عقلانـي در تفـسير ايـن               گر   تجربه پس از آن،   ،باشد

   .تجربه استفاده كند
به    هيچ ادعايى نسبتباشد،يك احساس صرف  دينى ي تجربه، اگر ته شدچه گف بنا برآن

  در مباحـث   ،تواند اثبات نمايد و چون ارزش معرفتى نـدارد         گر را نمى   بيرون از شخص تجربه   
بسيار مهم ديگرى نيـز ثابـت       ي    نكته ،با اين تحليل   .توان از آن استفاده كرد      نمى ،دينى برون 

 كه تمسك به ادله و براهين عقلانى        ،شلاير ماخر  شود و آن اين است كه بر اساس اعتقاد         مى
هـاى هيـوم و      كافى و باطل دانسته و اشكالات و نقـادي        هاى دينى نا   را در اثبات خدا و آموزه     



38 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز 
 شدني  دينى اثبات  ي  تجربهدانسته است، تحقق و وجود        وارد مى  مسألهبه اين     كانت را نسبت  

 زيـرا  ؛دينـى وجـود دارد  اي  توان به طور يقينى ادعا نمود كـه تجربـه      نمى  يعنى اصلاً  ؛نيست
دينى، به هـر احـساسى كـه بـه انـسان             ي  تجربهروشن است كه در اعتقاد قائلين به تئورى         

 دينى آن است كه به نحوى از انحا       ي  تجربه بلكه   ،شود دينى اطلاق نمى   ي  تجربهدست دهد،   
  .)33:  ص،6 (در ارتباط باشد و مظاهر و تجليات او) يا واقعيت مطلق و غايى(با خداوند 

 ،ريق آن احـساس   ء معين است، از ط     اثبات اين كه متعلق احساس يا علت آن، فلان شى         
كنم كه خداوند علـت   توان ادعا نمود كه چون من احساس مى    يعنى نمى  ؛ نيست شدني  اثبات

جـا كـه چنـين     باشـد و از آن   پس در واقع نيز خداوند علت احساس مـن   ،احساس من است  
 ، نخواهـد بـود  شدني  دينى بودن تجربه اثبات،نيست شدني اثبات ،امرى از طريق آن احساس    

 يا مظـاهر اوسـت و همـان       ) واقعيت غايى (ارتباط آن با خداوند      ينى بودن تجربه  زيرا مقوم د  
توان ادعا نمود كـه چـون         مى ، بدين جهت  . نيست پذير  گونه كه بيان شد، چنين امرى اثبات      

 نيست، طرح اين تئورى در مباحث       شدني  دينى بودن تجربه به صورت واقعى و قطعى، اثبات        
  . استاساس   بى،پژوهى دين

 علم حضورى بوده و در علم        يا  احساس و  ،نوعىبه  دينى،   ي  تجربهخن ديگر، گرچه    به س 
هاى   از يافته،مهم اين است كه ذهن همواره مانند دستگاهى      ي    نكته ،حضورى خطا راه ندارد   

هـا گرفتـه سـپس بـه      ها يا مفـاهيم خاصـى را از آن       كند و صورت   بردارى مى  تصويرحضورى  
 هنگامى كه دچار ترس     مثلاً .پردازد ها مى  آني   سيرهايى در باره  تجزيه و تحليل و تعبير و تف      

تواند آن   مى، كه بعد از رفع شدن آن حالت   ،گيرد  ذهن ما از حالت ترس عكس مى       ،شويم مى
 پديد آمدن   ،كند و با سرعت عجيبى     چنين مفهوم كلى آن را درك مى       هم. بياورد خاطر  را به 

كنـد و علـت پيـدايش آن را     اى پيـشين، تفـسير مـى      ه ـ اين حالت روانى را بر اساس دانسته      
 غير از يـافتن   ،گيرد  انجام مى   كه سريعاً  ،اين فعل و انفعالات ذهنى    ي   همه .دهد تشخيص مى 

هـا بـا علـم حـضورى در          زمـانى آن   مقارنت و هم  اما  . حالت ترس و علم حضورى به آن است       
 تـرس را بـا      گونه كه خود   نپندارد هما  شود و شخص مى    بسيارى از اوقات، موجب اشتباه مى     

چه   در صورتى كه آن    ، علت آن را هم با علم حضورى شناخته است         ،علم حضورى يافته است   
يـك امـر بـسيط و عـارى از هـر گونـه صـورت و مفهـوم و            با علم حضورى درك شده است     

 بـه همـين جهـت، احتمـال خطـايى در آن             ،چنين خالى از هر گونه تعبير و تفسير بوده         هم
 يخـود بـه   كـه  اسـت  آن از قبيل ادراكات حصولى  همراه در صورتى كه تفسير      ؛اردوجود ند 

   .با واقع ندارد  خود، ضمانتى براى صحت و مطابقت
اى از علـوم حـضورى،       شـود كـه چـرا و چگونـه در مـورد پـاره              با اين توضيح، روشن مى    

درك شـده   چه با علم حضورى خطاناپذير        مطلب اين است كه آن      سرّ .دهد خطاهايى رخ مى  
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 ولى همراه آن احساس، تفسيرى به وسيله ذهن بـر اسـاس             ؛همان احساس خاص بوده است    

خطاهايى كه در مكاشـفات     . هاى قبلى، انجام گرفته است     با ساير احساس  علت آن   ي   مقايسه
بنابراين لازم است در تشخيص علم حضورى .  از همين قبيل است، بعضاًآيد عرفانى پديد مى

  . و آن را از تفسيرهاى ذهنى مقارن آن، جدا كنيم كردهكاملا دقت 
 تواند صرفاً  دينى نمى  ي  تجربهدينى، صاحب     بنابراين، به لحاظ منطقى و از ديدگاه برون       

 ادعايى را كه صدق و درستى آن يقينـى  ،بر اساس احساس خاصى كه به او دست داده است  
به احساسات خـود خبـر        تواند نسبت   مى تنها ؛ بلكه به بيرون از خود بيان نمايد       باشد نسبت 

 ارزش معرفتـى  ،به بيرون از خـود   دينى نسبت  ي  تجربه ادعاهاى صاحب    ،دهد و بدين جهت   
ش از وجـدانيات منطقـى بـوده و         يبه درون خـو      نسبت  بديهى است كه ادعاى شخص     .ندارد

 و بـه    رددينى نـدا   ي  تجربه تئورى   ي   ادعا نيازى به ارائه    اينصدق آن بديهى است و تصحيح       
 صرف اين كه بـراى      اما. باشد سبب اين كه آن ادعا از وجدانيات ما است، صدق آن محرز مى            

دينى، احساسى رخ داده است دليل بر اين نيست كـه تحليـل و قـضاوت او                  ي  تجربهصاحب  
  .)56 -53: صص ،26 (باشد  به علت آن احساس نيز درست  نسبت
ترين مسايلي كه بـه      از مهم :  حسي ي  ربهتج به عنوان نوعي     ي ديني   تجربه .2. 1. 6

حـسي و دينـي    ي تجربهشباهت ميان عدم  مطرح شده است، بحث      نگاهبه اين   عنوان انتقاد   
هـايي كـه مـدافعين     تـرين روش  به عنوان يكي از برجـسته اين ديدگاه   ،است و در عين حال    

ستون لآ. رود   كار مي  اند، به   هاي ديني براي اثبات اين نظريه مطرح كرده         بودن تجربه    معرفتي
نـسبت بـا     عقيده دارند كه تجربيات ديني در ، اين مكتب فكري   ي  متفكران برجسته  ،و رايت 

عـالم  حسي در نسبت بـا       ي  تجربهكنند كه     اعتقادات ديني، همان نقش معرفتي را بازي مي       
حـسي و دينـي و نيـز وجـود ديگـر       ي تجربـه و با قائل شدن بـه شـباهت سـاختاري          حس،  
داراي ارزش  مانند تجارب حسي،    هاي ديني هم      گيرند كه تجربه    ها، چنين نتيجه مي     شباهت
 ، بنـابراين  ؛حسي معرفتـي اسـت     ي  تجربهدارد كه      اظهار مي  ،رايت در اين زمينه   . ندا  معرفتي
 كـافي و  حـسي اسـت، دليـل    ي تجربهديني شبيه  ي  تجربهچه بتوانيم نشان دهيم كه       چنان

البته . معرفتي است ي   داراي جنبه  نيزديني   ي  تجربهخوبي بر اين مطلب خواهيم داشت كه        
 زيرا مقايسه ميـان     ،تواند پاسخي قطعي به ما دهد       سازد كه اين وجه نمي      وي خاطرنشان مي  

 تبيـين  استدلال خـود را      ،رايت در سه مرحله   . ديني و حسي روشن و صريح نيست       ي  تجربه
ديني و حـسي بـسيار    ي تجربهكند كه اگر شباهت ميان   بيان مي،ر اولين گاموي د . كند  مي

در گـام   . شمار آوريم    به  حسي ي  تجربهاي    ديني را گونه   ي  تجربهتوانيم    نزديك باشد، پس مي   
ادراكـي   ي  تجربـه هـا    كند كه اين شباهت بسيار نزديك است و هـر دوي ايـن               بيان مي  ،دوم

خود تجربـه   از   در مورد چيزي غير      ، مستقل  و پذير  اي آزمون مبني    به منزله هستند و هر دو     
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معرفتـي   ي تجربـه اي از   ديني را بايد گونهي تجربه :گويد  مي،گيرند و در آخرين گام   قرار مي 

   .محسوب كرد
: كنـيم   مـي به چند مورد آن اشاره      ديني و حسي فراوان است كه        ي  تجربههاي    تفاوتاما  
) شـدني   كنترل(  پذير  نظارتديني   ي  تجربه ولي ،پذير است    تنظار ،حسي ي  تجربهكه   اول اين 

 ي  تجربه در صورتي كه     ،پذير است     بيني حسي پيش  ي  تجربهتفاوت دوم اين است كه      ؛  ستني
 به ايـن معنـا كـه محـك و     ،پذير است حسي آزمون ي تجربهكه  سوم آن ؛  ديني چنين نيست  

اگـر   ،واقع در . است  نشدني  اپذير و آزمون   ديني تكرارن  ي  تجربه اما   ،آزمايش و تكرارپذير است   
كنـد آگـاهي مـستقيمي از         وقتي كسي ادعا مـي     از سنخ تجارب حسي باشد،       ي ديني   تجربه

 ما قادر نيستيم كه طي يـك آزمـايش تجربـي      ،رو شده  هخداوند يافته و او را ديده و با او روب         
  كـه  دارنـد   ننـد اظهـار مـي     ك  منتقداني كه اين بحث را بازگو مي      .  آن را امتحان كنيم    ،واقعي
بـودن    ماننـد سـازگار    ،شود  ديني مطرح مي   ي  تجربههايي براي آزمودن صحت و سقم         روش

 اما ايـن    .بودن تجربه در جهت بسط معنوي و تطهير زندگي         تجربه با اصول ديني و سودمند     
 روشـن و    تجـارب حـسي    كـه   ايـن  چهـارم . نتايج تطبيقي نـاتوان هـستند     ي   هئها از ارا   روش
 ي  تجربـه  ين تفاوت ايـن اسـت كـه       پنجم .ديني مبهم و رازآلود است     ي  تجربه ولي   ،ندا  واضح

ديني بسيار كلي است و حجـم وسـيعي از           ي  تجربه اما   ،ي است يحسي مملو از اطلاعات جز    
توانـد مـداوم،      حسي مـي   ي  تجربهكه    آن ششم .دهد  را در اختيار ما قرار نمي     ي  يجزاطلاعات  

 و بـدون    ،دينـي تحـت شـرايطي بـسيار خـاص          ي  تجربـه  امـا    ،پيوسته و لاينقطع روي دهد    
 اما ،مند است مند و مكان  حسي زمان  ي  تجربهكه   آنهفتم   و   .افتد  مشخص اتفاق مي  اي   قاعده

هـا بـه همـين       ها لايتناهي است و شايد بتوان گفت تمامي تفـاوت          ك مدر ،ديني ي  تجربهدر  
   در يـك    چيـز  كـه همـه    با توجه به ايـن     .دگرد  ك اين دو وجود دارد باز مي      تفاوت كه در مدر 

 توان قاعده و مراحل معيني براي       گيرد، پس نمي    خداوند صورت مي  ي    به اراده  ي ديني   تجربه
 قابـل   يكات مـاد  مـدر كـه    در حالي    ،كي غيرمادي است  خداوند مدر . معين كرد  رباتجاين  

 كـسي كـه اعمـال       از اين روست كه گاهي    . كنند   قانونمند و منظم عمل مي     ،يابي بوده  دست
از همـين   . رسـد   مـورد نظـر نمـي      ي دينـي    تجربهدهد به     را انجام مي  اي   شده ارادي مشخص 

حسي و ديني عامل مهم تفاوت داشـتن         ي  تجربهكات   رايت، تفاوت مدر   روست كه به اعتقاد   
  .اين دو نوع تجربه است

د اسـت،   ي دينـي و تجـارب حـسي موجـو         ها  تجربههاي فراواني ميان     جا كه تفاوت   از آن 
بـسياري از مخالفـان     و  بخشي آن دو به يك صـورت قـضاوت نمـود              معرفت در باب  توان  مين

بـودن     ديني همين وجوه اختلاف را دليل بر مخالفت خود با معرفتي           ي  تجربهبودن     معرفتي
  .)178 -172: صص ،7 (دانند ديني مي ي تجربه
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پيرامون توصـيف   اد فوت   پر : به عنوان تبيين مافوق طبيعي     ي ديني   تجربه .3. 1. 6
 بتوانيم اولاًدينى بايد چندان جامع باشد كه  ي تجربهتوصيف ما از   « :گويد مى ي ديني   تجربه

هايى كه به اعتقاد صاحبانشان حاكى از    تجربه(هاى دينى بدانيم     ديگران را هم صاحب تجربه    
هـا را    ن تجربـه   ملزم نباشيم متعلقـات مـافوق طبيعـى اي ـ         ثانياًو  ) امر مافوق طبيعى هستند   

اى است كه شخص صاحب تجربـه آن را دينـى     دينى تجربه  ي  تجربهبنابراين،  . تصديق كنيم 
گر معتقد اسـت تبيـين        دينى دانستن يك تجربه بدان معناست كه شخص تجربه         .تلقى كند 

 نارسا و غير كـافى اسـت و آن تجربـه را فقـط بـر مبنـاى                   ،آن تجربه بر مبناى امور طبيعى     
خـود را بـر      ي  تجربـه اما اين امر كـه صـاحبان تجربـه           .توان تبيين كرد   نى مى هاى دي  آموزه

 هـا واقعـاً    كننـد بـدان معنـا نيـست كـه آن           مبناى وجود موجودى مافوق طبيعى درك مـى       
نمايند، يا هيچ تبيين طبيعى مقنع و با كفـايتى بـراى             موجودى مافوق طبيعى را تجربه مى     

  .)51 -49:صص ،5(» ها وجود ندارد آن ي تجربه
 گـر  تجربـه  زيرا به تلقـي      ؛شناختي است   ديني امري روان   ي  تجربه ،طبق تعريف پرادفوت  

خود را مستند به علت فوق طبيعي بدانـد،          ي  تجربه صاحب تجربه شود؛ يعني اگر      مربوط مي 
چيـزي كـه    .  دينـي نيـست    ،آن تجربه ديني است و اگر مستند به علت فوق طبيعـي ندانـد             

تجارب ديني ي  فرض است كه همه به اين نتيجه برسد، اين پيشموجب شده است پرادفوت  
دانـد و     تجارب ديني را معلول باورها و ذهنيت افراد مي        ي   او چون همه  . تبيين طبيعي دارند  

ز اين كه بگويد تجربه چيـزي اسـت كـه     جاي ندارد چاره ،ها معتقد نيست ازايي براي آن   مابه
تبيـين  طبيعـي    حق براي ناظر محفوظ است كه آن را           آن را تجربه بداند، ولي اين      گرْ تجربه

   .كند و معتقد شود كه وي شهود واقعي نداشته باشد
كنيم، ديگر نيازي نيـست كـه برخـي را             تعريف مي  صاحب آن حال كه تجربه را با تلقي       

شناسـيم، امـا    ديني مي ي  تجربه همه را    ،جا تجربه بدانيم و بعضي را ندانيم؛ بلكه به طور يك         
ي  گوييم همـه   مي،شناسي  تبيين و بحث معرفتي  ولي در مرحله؛ توصيف ي   در مرحله  صرفاً
 درست ماننـد  اين تلقي .افراد است و هيچ شهود واقعي در كار نيست      ي   ها بازتاب انديشه   اين

 و عواطـف  كنـد  ميبازي  پندارد و با او عشق بازي كودكي است كه عروسك خود را واقعي مي  
  .نمايد ميخود را به او ابراز 

 چنـين موضـعي را قبـول        ،حسيي    پرادفوت راجع به مشاهده    جاست كه چرا   اشكال اين 
عليـت آن    ثانيـاً وجود شيء مرئي و      اولاً  حسي ي  تجربههر  ي   لازمهبه اعتقاد وي،    كند؟    نمي

در : ديگرند  يك شبيه ،ديني در اين جهت    ي  تجربهادراك حسي و     ي  تجربه . است تجربهبراي  
 فرق  .گيرد تا آن را ديني يا حسي بشناسد          عقايد خاصي را مفروض مي     تجربهصاحب   ،هر دو 
 بايـد  ،حسي بشناسد ي تجربهحسي و ديني در اين است كه اگر ناظر بخواهد آن را     ي  تجربه



42 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز 
ملـزم بـه     ، لازم دينـي  ي  تجربـه  در ولي   ، فاعل را تصديق كند    از سوي شده   ادعاهاي پذيرفته 

ديني هم اگر قرار     ي  تجربه. كه هيچ فرقي در ميان نيست       حال آن   نيست؛ ادعاهاتصديق آن   
هـا موفـق     بايد از آزمون،باشدـ   طبيعيي ماوراي يعني نوعي مشاهده ـديني    ي تجربهباشد 

ي در كـار نيـست و يـا         ت ـني ثابت شود كه مـاوراي طبيع      ئپس اگر با شواهد و قرا     . بيرون آيد 
طبق تعريـف    .ديني وجود ندارد   ي  تجربه هست، ولي مورد مشاهده قرار نگرفته است، اساساً       

 ي  تجربـه دينـي باشـد و فـردا         ي  تجربهتواند امروز       ديني، يك پديده مي    ي  تجربهپرادفوت از   
رو شود و آن را مستند بـه علـت فـوق طبيعـي                اي روبه    كسي با پديده    اگر مثلاً ؛ديني نباشد 

 ، تـا ديـروز    ، طبيعـي داشـته    بداند، ولي فردا متوجه شود اشتباه كرده است و آن پديده علت           
 .)29 (ديني نيست اش تجربهديني بوده است و امروز  او ي تجربه

   تشكيك در معناي امر متعالي.2. 6
ديني را دربرداشتن يك امر      ي  تجربههاي ثبوتي     ترين ويژگي  فيلسوفان دين يكي از مهم    

نكرين و ملحدين نيز بـر       بلكه حتي بسياري از م     ،خداباوراني   تنها همه  نه. اند متعالي دانسته 
 اما در مورد واقعيـت، معنـا و    ،ديني متضمن يك امر متعالي است      ي  تجربهاين باورند كه هر     

  .هاي مختلف وجود دارد مفهوم امر متعالي ديدگاه
  واقعيتـي دارد  ،ي خود ا بر ، وراي انسان  ، امر متعالي   كه برخي از پژوهشگران بر اين باورند     

مينـوي يـا قدسـي يـا        «،  )شـلايرماخر (» عالم يا همـه   «: اند  ردهچنين توصيف ك   اين و آن را    
، )تيليخ(» وجود خودش يا وجود وراي موجود     «،  )ركگارد ي كي(» ديگر تماماً«،  )اتو(» مقدس

 غيــر شخــصي، ،هــاي متعــدد ديگــر شخــصي و واقعيــت  )كواســتنبام(» خــود اســتعلايي«
  .)48-47: صص ،21 (خدايي، جهان خدايي و توحيدي همه

از نظـر   تنهـا     نـه  ،كننـد  مطـرح مـي   » امـر متعـالي   «غربي در توضيح     انديشمندان   چه آن
 بلكـه   ،د يك امـر موهـوم باشـد       توان  ميضرورت ندارد كه وجود داشته باشد و صرفاً         وجودي،  
بـه نظـر ايـن    . اين امـر موهـوم هـم اتفـاق نظـري وجـود نـدارد        ماهيت و چيستي    حتي در   

وجـود  » متعـالي « ولي به هر حال،      .متعالي است ديني متضمن بعدي     ي  تجربهانديشمندان،  
 ،دينـي  ي  تجربـه  نتيجه گرفت كه اولـين ويژگـي         توان  ميجا    از همين  .ثابت و محرزي ندارد   

 فاقد هرگونه هويت تعريف شـدني       ،، در نظر انديشمندان غربي    »آگاهي از امر متعالي    «يعني
 غيـرممكن جلـوه     ،تنـافي اي كه يافتن وجه مشترك براي آن همـه عنـاوين م             به گونه  ،است
   .كند مي

تنهـا جريـاني بـراي تعـالي يـافتن از خـويش، بلكـه                ديني را نه   ي  تجربهاين دانشمندان   
 هر دو   واجدديني را    ي  تجربهكنند و در واقع،      عدي از ابعاد متعالي توصيف مي      ب ي دربردارنده

ريفي اسـت كـه از      در تعـا   نكتـه اما   ،دانند جهت تعالي از نفس و نزديك شدن به متعالي مي         
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در نظـر   . دهنـد   مـي  به دسـت   براي رسيدن به متعالي       انسان تعالي جستن ي    نحوه  و متعالي

اي آن    عده ؛اي ديگر، قدرتي غير شخصي است       و در نظر عده    ،برخي، متعالي خدايي شخصي   
كنند كه بايـد در حيـاتي        ي توصيف م  يي رؤيا وقابل وصول    را قابل وصول و برخي آن را غير       

از توصـيفاتي كـه     . نماينـد   مـي  معرفـي  واقعيـت    خود و بسياري آن را      ؛جو شود و  تديگر جس 
توان   مي مشتركي   ي   كمتر نقطه  ،اند به دست داده  » متعالي«انديشمندان در خصوص واقعيت     

، كـه   »خـويش و نفـس    «تنها در امر متعالي، بلكه در توصـيف          اين تشكيك و ترديد نه    . يافت
كه اين واقعيـت     در اين . شود  مي يافت    نيز،  تعالي يافتن  و در روش  است  موضوع تعالي يافتن    

د در خود، هم خداي واحد را جاي دهد و هم           توان  ميمفروض چيست و چگونه چنين چيزي       
هـا تنـاقض     ده هـم    ي بودايي شود و   »نيروانا« مسيحيت دلالت كند و هم شامل        »تثليث«بر  

  .نداده استه آن بانديشان پاسخي  يك از اين دانش گيرد، هيچديگر را دربر
 به نظر  اما، تشبيه كننداي گونهديني را به     ي  تجربهاند   اي از اين دانشمندان خواسته     عده

 بـاز هـم     ،اند و در نتيجـه     ل مادي و تبعات مادي آن فراتر نرفته       يها از حدود مسا    رسد آن  مي
ص بـه  وقتي شـخ  گويند   مي  مثلاً ؛دهند ديني به دست نمي    ي  تجربهدرك درستي از واقعيت     

ها  كنون با مبادي حسي خود آن  كه تاشود  مي از بعد جديدي آگاه      ،رود عمق يك جريان مي   
دست يافته كه وراي حس     ي  عد فرد به ب   ،ها  در اين موقعيت   ،يافت و به عبارت ديگر     را درنمي 

 تـوان   مـي   نيز ي علمي محض  ها  تجربهاند كه در     اما اين عده از دانشمندان توجه نكرده       .است
كه اين مطلب در علوم رياضي و هندسه بـه            چنان ،اد جديدتري از واقعيات دست يافت     بر ابع 

ديني به دنبال آن است بسيار متفـاوت         ي  تجربهچه    ولي اين مطلب با آن      است؛ ثبت رسيده 
ما را به پرستش » امر متعالي« گوياي اين نيستند كه چرا ،ها به هيچ وجه اين موقعيت. است

  .)21 -19: صص ،27( ما انتظار سرسپردگي تام دارد و يا از كند ميدعوت 
  آفريني وحي  شريعت .3. 6

 اذعـان داشـت كـه       تـوان   مـي  و   نـد ا آفرين ، شريعت الاهيشده بر پيامبران     هاي نازل  وحي
  و آفرينـي تجـارب انبيـا      ترين تفـاوت ميـان تجـارب دينـي و تجـارب نبـوي شـريعت                عمده

در بـراي زنـدگي فـردي و اجتمـاعي پيـروان            از جانـب خداونـد      است كه   هايي   دستورالعمل
 چنـين چيـزي     ،ي دينـي و عرفـاني     ها  تجربه؛ در حالي كه در      گيرد  مي قرار   يشانرس ا  دست

 بر خلاف عارف كـه اگـر هـم          ،آورد  شريعت مستقل مي   ، براي نبي  ،فرشته. شود  ميمشاهده ن 
م شريعتي اسـت  شريعت بر او نازل شود، از باب آگاه ساختن وي از احكاي   امري در محدوده  

اطلاع است يا به دليل خطاي در اجتهـاد، خـلاف آن را              ر پيامبر نازل شده و او از آن بي        كه ب 
از اين رو امكان ندارد كه به عارف تابع يك پيامبر، حكمي الهام شود كه بر                . باور داشته است  
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ي واشـده بـا فت ـ     چنـد ممكـن اسـت حكـم الهـام          هر ،خلاف شريعت واقعي آن پيامبر باشـد      

 .كند  امر از خطاي آنان در استنباط حكم مذكور حكايت مياينتهدان مخالف باشد كه مج
  مغايرت با عصمت .4. 6

نبوت و تبليغ، كـسانى را  خطير پيامبران رسولان پروردگارند و پروردگار متعال براى امر        
بـه  هـا خـشنود باشـند و     گزيند كه در خَلق و خُلق كامل بوده، مردم از معاشرت بـا آن           برمي

نمود كاملى از چنين شخـصيتى بـود و         ) ص( خدا پيامبر گرامى . سخنان آنان اطمينان كنند   
بنابراين، اگـر   .)64:  ص،9 (اين خود اطمينان مردم را در اعتماد به سخنان او جلب مي كرد 

 در تلقى و تبليغ وحى مخدوش شود، خـلاف حكمـت نبـوت و ارسـال                 )ص(مصونيت پيامبر 
 دچـار خطـا و لغـزش        ،در تلقى و دريافت وحـى     ) ص(اگر پيامبر  به ديگر سخن،     ؛وحى است 

 ـ                رو  هشود، حكمت برانگيخته شدن او به نبوت و ارسال وحى براى هدايت مردم با ناكامى روب
 خداى متعال، خـود، پيـامبرش را در دريافـت و تبليـغ وحـى و تعـاليم                   ،ز اين رو  ؛ ا گردد  مي
ءات نفس رسول بر وي يا ديـدن شـيء از           القاي   وحي ثمره  .دارد  مصون و محفوظ مي    ،هىالا

 كـه اشـتباه     استعيني  ي  حقيقتي    بلكه مشاهده  ؛تا احتمال خطا در آن باشد      يستراه دور ن  
 بر خدا واجب است تا نبـي و رسـول را از             ،لطفي   بر اساس قاعده   چنين هم.  راه ندارد  آندر  

پس  .بق واقع عمل نمايد    مطا ،تا در دريافت و تبليغ وحي      مند سازد  قواي ادراكي كاملي بهره   
 تنها بـه معنـاي      ،عصمت در اين مقام   . مند است   از مقام عصمت بهره    ،نبي در احكام شريعت   

 بلكه مصونيت از هر گونه خطا در اخذ وحي و ابـلاغ             ،دوري از ارتكاب معصيت و گناه نيست      
ن ايـن امـر در بـي      . هاي عصمت انبيـا اسـت      هصاز جمله شاخ  نيز  عمل در فعل و گفتار       آن و 
هايي در قلمرو عـصمت وجـود        ها تفاوت   اگرچه ميان آن   ،هاي اسلامي نيز اجماعي است     امت
  . دارد

بشر بـه سـوى سـعادت و كمـال اسـت، زمـانى                هدايتكه  هدف از ارسال انبيا،     بنابراين  
 زيـرا در ايـن      ؛شود كه احتمال خطا در گفتار و هدايتگرى پيامبران موجود نباشد           محقق مى 

 وجود ندارد تا روشن نمايد كه آيا پيـامبران بـشر را بـه سـوى ضـلالت و                    فرض، هيچ دليلى  
 و بديهى است كه در اين صورت، هـدف خداونـد حكـيم از           ،برند يا سعادت   شقاوت پيش مى  

شود و در نتيجه، اصل ارسال رسـل لغـو            بلكه غرض او نقض مى     ،ارسال انبيا محقق نگرديده   
كـه تنهـا    ـگر وحى  ا .از خداى متعال محال است در حالى كه صدور كار بيهوده ؛خواهد بود

در دينى باشد، مستلزم آن است كـه وحـى           ي  تجربه همان   ـ راه ارتباط پيامبران با خداست    
بـراي غيـر    دينـى    ي  تجربـه  شـد،    پيش از ايـن گفتـه     طور كه     زيرا همان  ؛ اعتماد نباشد  خور

 ؛تـوان اعتمـاد نمـود      نيز نمى  به سخنان پيامبران     ،نتيجه ارزش معرفتى ندارد و در    گر،   تجربه
دينى، سخنان صاحب تجربه همان تعبير و تفـسير          ي  تجربه ي  نظريهزيرا به اعتقاد صاحبان     
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  .)55-21:صص ،26(  احتمال نقصان و خطا وجود دارد، و در تفسير تجربهآن تجربه است

    كلام خدا و پيامبرساختارتفاوت  .5. 6
درونـى اسـت و      ي  تجربـه كه چون وحى نوعى     ديدگاه غيرزبانى وحى اين است      ي   نتيجه

هـيچ وحـى    بنـابراين   دانشمندان غربـى، هميـشه بـا تعبيـر همـراه اسـت،               تجربه از ديدگاه  
اي   آن اسـت كـه وحـى تجربـه    ،از خصايص مهم اين طـرز تلقـى  . اى وجود ندارد  تعبيرناشده

شـته و حـال     تواند از تعبير انـسانى گذ       گذشته نمى  حتى وقايع خطير تاريخىِ   . عريان نيست 
وحـى  . خواهد بود  مؤثر   ،ها و انتظارات او در تفسير و تعبير وحى         قهل ع ،بنابراين. تفكيك شود 

صـورت تمـام عيـار مـورد          تاريخى، به ي   عنوان يك واقعه    انكشاف نفس خدا و به    ي   به مثابه 
ي نبـي    در نتيجه، اسلوب و ساختار كلامـي وحـي سـاخته و پرداختـه             . گيرد تفسير قرار مى  

  . است
 و پژوهـشگران علـوم   كـرد  بررسـي  تـوان  مـي از زواياي متفاوتي    را   اعجاز قرآن    الاهيمس

اعجاز قرآن از نظر فصاحت و بلاغت،       . اند  به كاوش در اين حيطه پرداخته      ،قرآني در حد توان   
انگيـز در    ، همـاهنگي شـگفت    بندي، اسـلوب كلامـي      ساختار الفاظ و حروف، تركيب و جمله      

تكرارهـا، تنـوع    (كلمات، تصريف بيـان و گونـاگوني سـخن          شگفت  واني  خ الفاظ و معاني، هم   
ها در قالب داستان، گوناگوني تعابير، تشبيه و استعاره، كنايـات و             حكمت بيان، بيان احكام و   

، جدل و استدلال    ايجاز و اطناب، اخبار غيبي    نظم فواصل آيات، سجع،     ) ربط حقيقت و مجاز   
، نگرش به   )بله، تشبيه و تمثيل، قياس خلف، سبر و تقسيم        ، مقا تعليلاز راه تعريف، تجزيه،     (

 از مميزاتي هـستند كـه       ،شناسي خاص آن، همه و همه      شناسي و انسان   ، جهان علوم مختلف 
   .)7 - 5: صص ،4( سازند تر مي تر و برجسته ي كلام بشري متعالي كلام قرآن را از مرتبه

ي ايـن كتـاب      كـه لفـظ و معنـا       اسـت مؤيد اين امر     اعجاز بياني و محتوايي قرآن كريم     
تفـاوت الفـاظ و عبـارات قـرآن بـا           .  از سوي خداوند متعال نازل شـده اسـت         ، هر دو  شريف،

 .دليل بر اين است كه قرآن الفاظ و تعـابير شـخص پيـامبر نيـست          ) ص( پيامبر سخنان خود 
ى در   تفاوت محسوس  ،بر جاى مانده است كه در مقايسه با قرآن        ) ص(روايات زيادى از پيامبر   

 بيان، آهنگ كلمات، تركيب جملات و محتواى جامع و دقيـق ميـان آن دو                ي  سبك و نحوه  
تواند وجود داشته باشد جز       حال چه تبيينى براى اين تفاوت محسوس مى        .شود مشاهده مى 
  دينـى   ي  تجربـه  بر    نبوي بنابراين، وحى .  كلمات خداوند است نه كلمات پيامبر      اين كه وحى

  . نيستشدني انطباق
   محتواي آيات قرآن.6. 6

 ي دينـي    تجربـه   هم اشاره كرديم، از منظر انديشمنداني كـه وحـي را بـر             چنان كه قبلاً  
ي اسـلامي و    هـا   آمـوزه كه طبق     حال آن  ، امري دروني است   ي ديني   تجربه ،كنند  ميمنطبق  
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 ي  تجربـه توجه به حقيقت وحى، تفـاوت آن را بـا            امري آفاقي و بيروني است و        قرآني، وحي 

بحث و اختلاف بر سر كيفيـت       ي اسلامي     اما در انديشه   .سازد  آشكار مى  ،اين جهت دينى، از   
 متفاوتي ارائه كرده اند كه به       يهاي مختلف كلامي آرا     فرقه ، در اين زمينه   .هي است تكلم الا 

   .كنيم ميها خودداري   از پرداختن به آن، كلامي الهدليل پرهيز از اط
) از بيـرون ( وحي را از جانـب خـدا   الاهيهستند كه رسولان يد اين مطلب   ؤآيات ذيل م  

  :اند دريافت كرده
ا                    « ه مـ وحي بِاذنـ ماكَانَ لبشَرٍ اَن يكَلِّمه االلهُ الَّا وحياً اوَ من وراء حجابٍ اوَ يرسلَ رسولاً فَيـ

   يمكح يلع نَّها شَاءاز راه  جـز    ،خدا با او سخن گويد    هيچ بشرى را نرسد كه       ؛)51/شوري (»ي 
 آرى  . هرچه بخواهد وحى كند    ،اى بفرستد و به اذن او      وحى يا از فراسوى حجابى، يا فرستاده      

  .بلندمرتبه و صاحب حكمت  اوست
بايـد توجـه    البتـه .  شده استبيان سه طريق براى وحى اصطلاحى ،كريمهي  در اين آيه  

 نيستند و ممكن اسـت    مانعة الجمع،ص واحدبه شخ  وحى نسبت ي   گانه  اقسام سه   كه داشت
 ، خداى سبحان پس از بيان اقسام وحـى        .هى را دريافت كند   انسان از هر سه طريق، وحى الا      

  :فرمايد مى
1 .»ذَ كَ ولاَ ك ينَوح لَا ايك وحاً ر ما اين   ]اى رسول گرامى  [: يعنى ؛)52/شوري(» انَمرِن اَ  م 

خداوند متعال، در اين آيه، وحي را       . حي، بر تو فرستاديم   روح خود را براي و     ،گونه كه گفتيم  
  . به خود نسبت داده است

2 .»نَّارآنَى القُ قَّلَتُ لَ ك ن لَ  مد ن حيمٍك ع همانا تـو قـرآن را از نـزد حكـيم           ) 6/نمل(»  يمٍل
  .عليم دريافت نمودى

 - 2/نجـم ( »يوححي ي  و لاّ ا و إن ه  ،يو اله نِ ع قُنطاي م وماضَلَّ صاحبكُم و ما غَوي،      «. 3
و هرگز از روي     از راه حق منحرف نشده است        نه به عمد و نه سهواً     ) پيامبر(نشينتان    هم ؛)4

است كه ناشي از اعتقاد فاسـد باشـد و           به معناي جهلي     »غي«. گويد  هواي نفس سخن نمي   
 بـه ايـن     ،اعتقـادي باشـد     حتي اگر به سبب بـي      ،ضلال به معناي خروج از راه مستقيم است       

اي كـه     يعني سعادت بشري يا عبوديت، و نه در طريقه         ،معني كه او نه در اين هدف مطلوب       
 هـستند   يكينجا كه خطاب آيه مـشر      از آن . ، به خطا نرفته است    شود  ميبه آن هدف منتهي     

چه شما مـشركين را       سخنان پيامبر در آن    گويد  ميقرآن   ،پندارند كه دعوت نبي را دروغ مي     
چـه    بلكه آن  ،گويد  مي او به رأي خود سخن ن      ؛خواند، ناشي از هواي نفس نيست      بدان فرا مي  

 خداوند نطق و زباني را كـه        ،در اين آيه  . فرستد  وحيي است كه خداوند بر او فرومي       گويد  مي
، 37:  ج ،14( نبـوده اسـت      ي او  سـاخته كه   دانسته   ي وحي ،گويد  با آن سخن مي   ) ص(پيامبر

  .)54 -53:صص
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چه كـه     به آن   پس ؛ تو را برگزيدم   منو   ؛)13/طه( »يوحا ي مع ل ماستَ فَ كرتُا أختَ و أنَ «. 4

  . شود گوش فرا ده بر تو وحي مي
5 .»تلك آي تلُ نَ  االلهِ اتوه لَا عبِ يك ايـن آيـات خداسـت كـه بـه         ؛)108/آل عمران (» قِّالح
  . خوانيم تو مي  بر،حق

 بسيار سنگين بر تو القا      ي كلام ،زوديه  ما ب  ؛)5/مزمل( »يلاًق ثَ ولاً قَ يكلَي ع لقنُا س إنَّ«. 6
  . كنيم مي

در  زيرا   ؛ تا گفتاري بودن وحي نبوي را ثابت نمايند        كنند  مياستفاده  فوق   آيات    به برخي
  سـخن   بودن قرآن  »قول« و  بر نبي   تلاوت آيات  ،به وحي ) گوش دادن ( استماع   از ات،اين آي 

  .ه استترف
7 .»تالرُّ لك لنَضَّ فَ لُس عضَا به لَم ع عضٍي ب م ،ـنه  ـن كَم م   ـ ر و االلهُملَّ  ـردبعـضَهم   عفَ جات« 

برخي از آن رسولان را بر برخي ديگر برتـري داديـم و خـدا بـا بعـضي از آنـان           ؛)253/بقره(
  .گفت و درجات بعضي را بالا برده است سخن مي

فظُونَ    إِنَّا نحَنُ نَ  «. 8  مـا ايـن قـرآن را نـازل          ،ترديـد  بي ؛)9 /حجر( »زَّلْنَا الذّكْرَ وإِنَّا لَه لحَـ
  .ايم و قطعاً نگاهبان آن خواهيم بود كرده
9 .»االلهُ  لَنزَ اَ و   لَعيك   تَالكاب   و الحةَكم   و لَّ عمك   معلَتَ   نكُتَ   ما لَ م   االلهِ   ضلُفَ   انَ كَ و   يـك لَع   َ

عدانستي به تو    چه را نمي    و خداوند بر تو كتاب و حكمت نازل كرد و آن           ؛)113/اءنس (»يماًظ
  .آموخت و لطف خدا بر تو بسيار است

10 .»و أوح إلَ ي ي رآنُا القُ ذَ ه اُ لنذم بِكُرهو م و اين قرآن بر مـن  ؛)19/عمران  آل( »غَلَن ب 
  .رسد بيم دهم و ميبه ارا كه وحي شد تا شما را و هركه 

چـه از جانـب       بگـو مـن از آن      ؛)203/اعـراف ( »يبن ر  م يي إلَ حوا ي  م عبِا أتَّ مل إنَّ قُ«. 11
  .كنم  تبعيت ميشود ميپروردگارم بر من نازل 

12 .»انَو كَ لَ و م  ن علَ االلهِيرِ غَ ند وجد وا فيه لافاً كَ  اختز ا) اين قـرآن  ( اگر   ؛)82/نساء( »راًيث
  .يافتيد جانب غير خدا بود در آن اختلاف زيادي مي

13 .»م ا هشَ   ولِقَ بِ ونُونَ،  رٍاعاتُؤميلاً مقَل  كَ   ولِقَ لابِ  وا تَذَكَّروُنَ،   نٍاهيلاً مـ  يلٌنزِ تَ  قَل  نم  رب 
  الَالعينَم  ،  و تَقَّول  لَ و    َينَلَع ا بـلاَ  يـلَ اوِالاقَ   عض   ـ  نـه ا م ذنَخَ  ـ  ،  ينِمليابِ  ـطَقَلَ    مثُ «  ينَتالـو    نـه ا م عنَ

و نـه گفتـار      .ايمـان داريـد   ]  بـه آن  [كمتر  ]  كه[و آن گفتار شاعرى نيست       ؛)46 -40/حاقه(
اى اسـت از جانـب پروردگـار         فرودآمـده ]  پيـام [ .گيريـد  پند مـى  ]  از آن [كمتر  ]  كه[كاهنى  
گـرفتيم،    بـود، دسـت راسـتش را سـخت مـى      ها بر ما بسته    اى گفته  پاره] او[و اگر   . جهانيان

  .كرديم سپس رگ قلبش را پاره مى
 ـي اوحيا لا م  ا عبِتَّن اَ ي ا فس نَ  تلقَائِ نه م لَدبن اُ ي اَ  ل ونُكُا ي ل م قُ«. 14  ؛)15/يـونس  (»يلَ
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، تبعيـت  شـود  مـي چـه وحـي    بگو مرا نرسد كه از نزد خود، قـرآن را بـسازم؛ مـن جـز از آن      

  .مكن نمي
15 .» ألا يتيه الب لُاط م  ن ب ين يديه و   ن خَ لا ملفهيدميمٍ حكن ح؛)42/فصلت( » تَنزيِلٌ م 

شـده از جانـب خـداي حكـيم           نازل ؛رسد، نه از مقابل و نه از پشت سر         هيچ باطلي به او نمي    
  .حميد است

ك         تَنزيِلُ الكتَابِ لاريب فيه من رب العالمَينَ      «. 16  »، اَم يقُولُونَ افتَرَاه بل هو حقٌّ من ربـ
نازل كردن اين قرآن كه هـيچ جـاي شـكي در آن نيـست، از طـرف پروردگـار                     ؛)2/سجده(

آن را به دروغ ساخته اسـت؟ نـه، بلكـه آن حـق              )] ص ( محمد[گويند    آيا مي . جهانيان است 
  .است و از جانب پروردگار توست

17 .»   ل رِّك بِهُلا تح              ثُم ،فَاتَّبِع قُرآنَه ذاَ قَرَأنَاهفَا ،قُرآنَه و  همعلَينَا جنَّ عا ،لَ بِهتعَجل َانكس
  انَهيلَينَا بنَّ عكه بـه    ، با زبان خود بازگو مكن     شود  ميچه به تو وحي       آن ؛)19 -16/قيامت( »ا 

ي تو نگه داريم      در سينه  شود  ميچه را كه به تو وحي        بر ماست كه آن   . زودي آن را فراگيري   
 آن را بازگو كن كه      ،پس از آنكه ما وحي را خوانديم      . و خواندن آن را بر زبان تو جاري كنيم        

  .توضيح كلام وحي نيز با ماست
 ـو انَّه لَتَنزيِلٌ من رب العالمَينَ،       «. 18  ـ لَزَنَ  ـ وح الـرُّ  ه بِ ين الام، ـ ع   ـى قَ لَ نَ     كلبِ  لتَكُـونَ مـ

شده از جانب پروردگـار    و اين قرآن نازل؛)195 -192/شعراء(»  ذريِنَ، بِلسانٍ عرَبِي مبِينٍ المن
 تـا از     بـر قلـب تـو نـازل كـرده اسـت            به زبان عربـي فـصيح،     روح الامين آن را     جهان است،   

  .دهندگان باشي بيم
 ـ   تر  بيشرسد  مي به نظر  ا پيـامبر  انديشمندان اسلامي معتقدند كه خدا بـا زبـان عربـي ب

 ـ            سخن گفته است و آن      كـلام و گفتـار خداونـد        ، آن يها قـرآن را بـا سـاختار و ويژگـي عرب
عربي قرار دادن و عربي نـازل كـردن قـرآن مؤيـد ديگـري بـراي                  تأكيد خداوند بر  . دانند  مي

  : فرمايد جا كه مي است، آنبودن وحي نبوي گفتاري 
به زبان عربـي نـازل   همانا قرآن را    ؛)2/يوسف(» ونَلُعقم تَ لًكُعاً لَ يبِرَرآناً ع  قُ هاَنزَلنَاإنّا  «. 19
  . تا شايد در آن بينديشيدكرديم

20 .»ذَ كَولقُلنَ أنزَك اهبِرَرآناً عياً ورفنَ صا فيهم ن الوعلَيد لَّعهآن را   ؛)113/طه( »ونَتّقُم ي
  .گو نموديم، باشد كه تقوا پيشه كنيدقرآن عربي نازل كرديم، و انواع هشدارها را در آن باز

كتابي است كـه آيـات آن      ؛)3/فصلت( »ونَمعلَومٍ ي قَاً ل يبِرَرآناً ع اتُه قُ ت آي صلَكتاب فُ «. 21
  . دانند به روشني بيان شده، قرآني است به زبان عربي براي مردمي كه مي

  22 .»ذَ كَ ولك ا إلَ ينَ أوحقُ يك  بِرَرآناً عچنين قرآن را به زبان عربي بر         و اين  )7/شوري( »اًي
  .تو نازل كرديم



49  ديني و وحي نبوي ي تجربه
ويژگي زباني ندارند   » ديني ي  تجربه«و ديدگاه   » اي  گزاره«ديدگاه   گفتيم،   چنان كه قبلاً  

باشند و اين شخص پيامبر اسـت كـه بـراي ابـلاغ پيـام                 و مستقل از زبان طبيعي خاص مي      
عربـي  بنـابراين،   . ريزد  ا در قالب زبان طبيعي مي      آن ر  ،اش  تجربهخداوند به مردم و يا تفسير       

  .يي نخواهد داشت معنا،نازل كردن قرآن بر مبناي اين دو ديدگاه
  

  نتيجه .7
 در بـاب  شـده    ي طـرح  هـا   ديـدگاه با توجـه بـه      چه در اين نوشتار تقرير گرديد،        آن بر بنا

 وحي  .ستها  اهديدگتري نسبت به ساير       مقبول نگاه» افعال گفتاري  «ي  نظريهسرشت وحي،   
هـاي   خداوند از طريق نظـام نـشانه      در آن،    لي يا انكشاف خداوند در كلام است و       گفتاري تج 

 ـ  مي ارتباطاين  . كند  ميمي با انسان برقرار     ياي معنايي و تفه    زباني، رابطه  تـرين   د عميـق  توان
نيـان  ب براي انسان آشكار سازد و سراسر وجـود او را بـه قبـضه درآورد و            را حقيقتهاي   لايه

 بـر   ،تـرين شـكل ممكـن       به يقيني  حقيقت هستي ،  بابدر اين   .  را استحاله بخشد   ويوجود  
  . گردد ميانسان مكشوف 

 اختلاف نظـر در معنـاي امـر متعـالي،           ل مختلفي چون  يبه دلا » ي ديني   تجربه«ديدگاه  
در متعلـق   مـاهوي   گر، اختلاف    بخشي اين تجارب براي فردي غير از تجربه        ترديد در معرفت  

، تفاوت سبك، سياق و اسلوب آيات قرآنـي       )ع(ين تجارب، منافات اين نظريه با عصمت انبيا       ا
 قابـل نقـد   ، بـودن وحـي   و بيرونيو تصريح برخي از آيات قرآن بر آفاقي     ) ص(با كلام پيامبر  

 ي  تجربـه  از   شخـصي وي  كـلام نبـي را تفـسير و تعبيـر           كـه   دليل  اين  اين ديدگاه به    . است
 حداقل در مقام ـ را  آن طبعاً ساحت بشري بخشيده و ، به كلام وحي،كند ميخويش قلمداد 

  . و نقصان خواهد نمودكاستيمتهم به  ـتوصيف و تبليغ 
 در  ، از لحاظ تعالي روحي    الاهي يبدون ترديد، انبيا   كه   غافل بود اين نكته نبايد    از  البته  

به همين خاطر، . اند مدهاز شهود حق نائل آمتفاوت اي  اند و هر يك به مرتبه يك سطح نبوده  
مانند رسـول   ( اند اگرچه گفتاري بودن وحي براي پيامبراني كه صاحب شريعت و كتاب بوده           

 يـا   »اي  گـزاره وحـي   « ي  نظريـه  ،در عـين حـال     اسـت،    ديدگاه قابل قبول تـري     ))ص(خاتم
 كـه  )ع(اي از مراتب وحي براي برخي از انبيا        به عنوان مرتبه   توان  مي را نيز    »ي ديني   تجربه«

  . پذيرفتاند  حامل شريعت پيامبران پيشين خود بوده
  

  ها يادداشت
، در مباحثي چون ايمان، گوهر دين، كثرت        »وحي«به غير از    » ي ديني   تجربه«پيامدهاي رويكرد    .1

  .پذيري دين نيز تأثيرگذار است و قرائت) پلوراليزم(گرايي 
  چه كه به  له و الهام و كلام پنهان و هر آنتن و رساشاشاره و نو: ]عبارت است از[وحي : ترجمه. 2
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و . چنـين يعنـي نوشـت    شود وحيت اليه الكلام و اوحيت، وحي وحيـا هـم           گفته مي  .ديگري القا كني  

بـا او بـا     : و وحي اليـه و أوحـي      ... به او الهام كرد     : أوحي اليه ...  چنين كتاب  وحي يعني مكتوب و هم    
 .اشاره كرد: و وحي اليه و اوحيكلامي سخن گفت كه از غير او پنهان بود 

وحي اليـه و اوحـي اليـه        . به او اشاره كرد و به سوي او فرستاد        : وحي يحي وحياً الي فلان    : ترجمه .3
خدا به او چنين الهـام  : وحي االله في قلبه كذا    . با او پنهاني سخن گفت تا از غير او پنهان بماند          : كلاماً

  .اشاره و ايما كرد: ي ايحاء الي فلانشتافت، اوح: كرد، وحي وحياً و وحي وحاء
ي سريع است و به سبب در بر داشتن سرعت، گفته شده است امرٌ وحـي   اصل وحي اشاره : ترجمه .4

باشد و گاهي به صورت صـوت مجـرد از تركيـب             ي رمز و تعريض مي      ي كلام به گونه     و اين به وسيله   
 . بدن يا با نوشتنياست و يا به اشاره با برخي از اعضا

دارد   چنين بيان مي  ) ص(در مورد نبي مكرم خاتم    ) ص(زندگي محمد اميل درمنگام در كتاب     . 5
ي عربـستان، بـه    آلود رايـج در جامعـه   ماً در فكر و انديشه بود و از اين افكار شرك       يدا) ص(كه محمد 
عتقـاد در   اين ا . گاه كه يقين كرد كه خدا او را براي هدايت بشر برانگيخته است             پيچيد تا آن   خود مي 

رفته از خواب نيز بـالاتر رفـت و آن را بـه صـورت               نمود و رفته    ديد، بر او تجلي مي      هايي كه مي    خواب
شـناس   مونگمري وات، اسلام. كند اي مجسم يافت كه در حال بيداري، وحي را به او تلقين مي       فرشته

كند و انبيا را صـاحبان        توصيف مي » تخيل خلاق «تنها وحي اسلام، بلكه وحي ديگر انبيا را           غربي، نه 
كننـد و     چه را حـس مـي      نمايد كه آن    ي تخيل دانسته، به هنرمندان، شاعران و اديبان تشبيه مي           قوه
شناسـان    آگوسـت كنـت نيـز، كـه از جامعـه          . آورند  توانند بيان نمايند، به شكلي محسوس درمي        نمي

يابد كه    ود و چنين اعتقاد مي    ش  ، مدعي نبوت مي   ي اثباتي   هايي در فلسفه    درسمعروف بود، در كتاب     
او چنـان تئـوري خـود را    . گوي نياز جامعه نيستند و بايد ديني نوين بنا كرد  اديان سنتي ديگر پاسخ   

يات آئين، از قبيـل لبـاس رسـمي كاهنـان و            يگرفت كه در دين پيشنهادي خود، حتي جز         جدي مي 
ديدگاهي بر اساس تفكر اسـلامي      اگرچه چنين   . كيفيت مناسك و عبادات را تهيه و تنظيم كرده بود         

اي مهـم در راسـتاي آمـادگي پيـامبر بـراي       توان آن را به عنـوان مقدمـه   محكوم به بطلان است، مي   
  .دريافت وحي تلقي نمود

ي اسلامي، از فارابي و ابـن سـينا گرفتـه تـا متكلمينـي چـون غزالـي، چنـين                       بسياري از فلاسفه   .6
يـك  : يشان بر اين باورنـد كـه روح انـسان دو جنبـه دارد             ا. اند  ديدگاهي در باب سرشت وحي داشته     

ي خيـال و   كند و در خزانه ي آن طبيعت است، كه همان علوم معمولي است كه بشر كسب مي         وجهه
ي ديگر آن  جنبه. بخشد  ي عقل، آن را تجريد و تعميم مي         سازد و سپس در مرحله      حافظه انباشته مي  

جهان ملكوت قاهر بر    . كند  خيت دارد و وحي را دريافت مي      مابعدالطبيعي است كه با عالم ملكوت سن      
كند و سپس اين حقـايق بـه          اين جهان است و پيامبر در صعود روحي خويش، حقايق را دريافت مي            

در كلام جديد مسيحي، كـي      . آيد  ي حس نزول كرده، به صورت امري ديدني يا شنيدني درمي            مرتبه
ي وي، وحي حقيقتي است كه فراتـر از عقـل            در انديشه . تاي از وحي داش    ير كگارد طرز تلقي گزاره    

انسان فقط به   . گردد  قرار دارد و عقل در اين ساحت، كارايي خود را از دست داده، دچار تناقضات مي               
 . استالاهياي  دار شود و جهش ايمان عطيه تواند دين مي» جهش ايمان«ي  وسيله
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  :ر تفسير ماهيت تجارب ديني اشاره كنيمكرد مهم د جا شايسته است به دو روي در اين. 7

گـران را     ي تجارب ديني عارفان، پيامبران و ديگـر تجربـه           اين ديدگاه همه  : گرا  ديدگاه ذاتي ) الف
ها يك هسته و گوهر مشترك به  ي آن كه از نامش پيداست ـ براي همه  شمارد و ـ چنان  ذاتاً يكي مي

طرفداران اين ديدگاه اعتقاد دارند كـه تجـارب عرفـاني           . نام مواجهه با امر الوهي و مينوي قائل است        
آنـان مبنـاي ديـن و    . گر، متأثر و منفعـل نيـستند   هاي تجربه فرض ناب بوده، از زبان، فرهنگ و پيش  

تـوان بـه شـلاير مـاخر، اتـو،       كرد، مـي   از طرفداران اين روي   . شمارند  ي ديني برمي    گوهر آن را تجربه   
  ).105: ، ص19( اشاره كرد استيسجيمز و 
ي مـشترك تجـارب       اين ديدگاه، به عكس ديدگاه پيشين، منكـر هـسته         : گرا  ديدگاه ساختي ) ب

هاي اعتقادي، فرهنگي و اجتمـاعي متـأثر    ها و دانسته  فرض  ديني است و تجربه هاي ديني را از پيش        
 رايـت  توان به ويتگنشتاين، جـان هيـك، نينيـان اسـمارت و      از جمله پيروان اين نظريه، مي     . داند  مي

هـا از عـالم غيـب         اي كـه انـسان      هاي آگاهانه   به تعبير اسمارت، تجربه   ). 106: همان، ص (اشاره نمود   
 . گيرند كند، شكل مي ها بروز مي هاي فرهنگي، كه تجربه در آن ي آموزه دارند، به واسطه

هـاي   انديشه: اند ي ديني تأثير داشته ي تجربه اي در بروز و ظهور نظريه عوامل زير، هريك، به گونه    . 8
، )تـورع (ي كانت، تعارضات موجود در كتاب مقدس، تعارض علم و دين، تأثير مكتب پيتيـسم        نقادانه

، تـأثير لـرد هربـرت و    )انديشي روشن(ي روشنگري  ، تأثير فلسفه)اصالت معنا(تأثير مكتب ايدئاليسم  
هيات  مخالفت با الا   ها و   كاتوليكها و تقابل آنان با        سم، ديدگاه پروتستان   نهضت رمانتي  فكران وي،  هم

 ي علمي   فصلنامه،  »ي ديني   عوامل پيدايش بحث تجربه   «،  )1385(خادمي، عين االله،    : ك. ر. (طبيعى
 ).14 - 4: صص، 45ي  ، شمارهي صدرا پژوهشي خردنامه -
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